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نظريه دارالحرب ـ دارالاسلام و تعريف كفر در فقه حنفى
و تأثير و تأثّر آن از رويدادهاى خراسان 

در قرن دهم هجرى
رسول جعفريان

ــان در جريان تصرف آن توسط قزلباشان مطرح  ــائل مربوط به خراس دو بحث مختلف در باره مس
شد كه هر دو ريشه در فقه داشت. اين دو مسئله به يك معنا از همديگر جدا و از ناحيه ديگر، متصل 
ــلام و تعريف آن بود و بحث دوم تعريف كفر. اگر  به هم بودند. بحث اول تعريف دارالحرب و دارالاس
ــتان از اين قرار بود كه از نگاه سنيان ماوراءالنهر و خراسان، قزلباشان  بحث دوم را مقدم بداريم، داس
ــهرهايى چون هرات، به معناى آن بود كه  ــلط آنان بر ش ــمار مى آمدند. در اين صورت، تس كافر به ش
ــلمان خارج شده و احكام اسلامى در آن جارى نمى شود. به اين ترتيب  ــلطه مس آن مناطق از زير س
ــم دارالحرب بودن اين مناطق صادر مى گشــت. براى توضيح اين بحث لازم اســت روى هر دو  حك
ــده در اين دوره كه حاوى بحث در هر  ــپس سراغ يكى از متون فقهى نوشته ش ــئله تأمل كرده، س مس

دو زمينه است، برويم.

تعاريف دارالحرب و دارالاسلام
ــلام و دارالحرب، يكى از كهن ترين تقسيمات سياسى در فقه سياسى اسلام  ــيم دنيا به دارالاس تقس
اســت. اين تقسيم بر مبناى تعريفى است كه در منابع مختلف، متفاوت نقل شده است. در يك تعريف 
رايج آمده است كه دار الاسلام جايى است كه تحت «سلطه» مسلمانان بوده و «احكام اسلامى»  در 
آن اجرا مى شود. خوارج در اصطلاح مشابه ديگرى از «دارالشرك» و «دارالتوحيد» سخن  مى گويند 
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و تنها محل سكونت هم مذهبان خود را دارالتوحيد مى دانند.
بدين ترتيب، فقيهانى مانند قاضى ابويوسف، مالك، شافعى و احمد بر اين باورند دارالاسلام ممكن 
ــرك در آن اجرا گردد، زيرا ظهور اسلام  ــود و اين در شرايطى است كه احكام ش اســت دارالحرب ش

وقتى است كه احكام آن اجرا شود؛ در غير اين صورت، دارالحرب خواهد بود.1
ابوحنيفه در باره تفاوت دارالحرب با دارالاسلام، بر سه نكته تكيه دارد:

الف- ظهور احكام كفر و نفوذ آن در آن ديار؛
ب- منطقه متصل به مناطق كفر و جنگ باشد و

ج- در آن امانى براى مسلمان يا ذمى كه با امان مسلمانان زندگى مى كرده، وجود نداشته باشد.
ــئله «امنيت»  ــيم از نگاه ابوحنيفه، مس زهيلى ادامه مى دهد: بنابراين كليد واژه اصلى براى اين تقس
يك مسلمان است. در اين تعريف، مقصود از دارالاسلام و دارالحرب اين نيست كه آنان دائماً در نبرد 

با يكديگر باشند، بلكه مقصود آن است كه امنيت و آرامش باشد يا نباشد.
ــاگردش ابويوســف و محمد بن حســن شيبانى وجود  در اينجا تفاوتى ميان رأى ابوحنيفه با دو ش
دارد. ابوحنيفه، در اين باره كه چگونه دارالاسلام، تبديل به دارالحرب مى شود، تحقق سه شرط مزبور 
ــاگردش، تحقق يكى از آنها، يعنى ظهور احكام كفر در يك نقطه  را لازم مى داند، در حالى كه دو ش
ــاس رأى ابوحنيفه،  ــدن آن كافى مى دانند. ابوزهره چنين نتيجه مى گيرد كه بر اس را در دارالحرب ش
ــتان، بلاد دارالاسلام است، ولو اينكه در برخى از  ــلام از مغرب اقصى تا تركس امروزه، تمامى بلاد اس
نقاط احكام كفر جارى شود، در حالى كه بر اساس نظر دو شاگردش، برخى از اين مناطق، دارالحرب 

هستند.2
ــرزمينى  ــلام، يك دار عهد هم اضافه كرده كه مربوط به س ــافعى، علاوه بر دارالحرب و دارالاس ش
اســت كه مسلمانان با ساكنان كافر آن، عهد و پيمان دارند. چه خراج بدهند، چه قراردادهاى ديگرى 
مانند تجارت و مصالحه باشد.3 در اين زمينه، مشكل بر سر سرزمينى است كه كفار بر آن مسلط شده 
ــهرهايى كه در دنياى اسلام ساخته يا اساساً  ــلمانان درون آن باقى مانده اند، وگرنه نسبت به ش و مس
ــلمان بوده، اختلافى وجود ندارد، چنان كه تكليف بلاد  ــد و يك سره زير سلطه دولت هاى مس فتح ش

كفر نيز مشخص است.
ــلمانان و كفار با يكديگر زندگى مى كنند، اين اختلاف وجود دارد كه آن مناطق،  در بلادى كه مس
ــلام. برخى اساس اسلاميت يك بلد را غير قابل زوال دانسته و حتى اگر  دارالحرب اســت يا دارالاس
كفار حاكم شوند، همچنان آن را دارالاسلام مي دانند و تكليف مى كنند كه مسلمانان بايد آن را از كفار 

1. زهيلي، وهبه، آثار الحرب فى فقه الاسلامى، دمشق، دارالفكر، 1998، ص 172
2. الجريمة و العقوبه فى الفقه الاسلامى، ص 343

3. زهيلي، همان، ص 175
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بگيرند. برخى ديگر، بر اين باورند كه در چنين مناطقى، اگر احكام اسلام جارى است و كفار محدود 
بوده و مانند ذميان هستند، دارالاسلام است، اما اگر به  عكس، كفار غلبه دارند، آنجا دارالحرب تلقى 

مى شود.1
ــير دقيق دارالاسلام و دارالحرب، اختلاف نظرهايى وجود  ــن مى شود كه در تفس بدين ترتيب روش

دارد. صنعانى اين اختلاف نظرها را از چندين جهت مى داند:
ــهادتين و اقامه نماز در آن هست،  نشانى از كفر نيست، مگر  ــلام جايى كه امكان گفتن ش 1. دارالاس

به ذمه.
ــت كه امكان گفتن شهادتين و نماز در آن باشد، ولو اينكه كفر هم بدون عهد  ــلام جايى اس 2. دارالاس

و پيمان در آن ظاهر باشد.
3. مهم در دارالاسلام و دارالحرب، مفهوم «غلبه» است، اگر قدرت از كفار است، چه از ناحيه سلطان 

چه رعايا، آنجا دارالكفر و اگر از مسلمانان است، آنجا دارالاسلام خواهد بود.
4. مهم در اين تعريف، «كثرت» است. اگر اكثريت از مسلمانان است، دارالاسلام و اگر از كفار است، 

دارالحرب خواهد بود.
ــت، حتى اگر همه رعايا  ــت، آنجا دارالكفر اس 5. مهم، حكومت اســت. اگر حكومت از آن كفار اس

مسلمان باشند. اگر سلطان مسلمان باشد، آنجا دارالاسلام است، حتى اگر همه رعايا كافر باشند. 
پس از آن صنعانى در پاسخ پرسشى از وى در باره شهر عدن كه در اين زمان، يعنى سال 1839 به 
اشغال انگليسى هاى درآمده بود، مى نويسد: عدن و هند دارالاسلام است، حتى با وجود اوضاع كفرى 
و غلبه فرنگى ها كه در آنها پديد آمده است. سپس مى افزايد: عدن و نواحى آن، اگر شهادتين و نماز 
در آن ظاهر باشد، حتى اگر جنبه هاى كفرى در آن بدون عهد و پيمان ظاهر باشد، دارالاسلام است. 
اما اگر امان اظهار شهادتين و نماز نباشد، دارالكفر خواهد بود. با اين حال تأكيد مى كند: اگر كفار بر 
شهرى از شهرهاى اسلام كه نزديك آنهاست غلبه كردند و به زور بر مردم آن حاكم گشتند، به طورى 
كه نمى توانند  اسلام را جز در جوار كفار ابراز كنند، آنجا دارالحرب است، حتى اگر نماز اقامه شود.2

دكتر محمد هيكل، ده ها متن ديگر در تعريف اين دو مفهوم به نقل از دانشمندان برجسته سنى مانند 
عبدالكريم زيدان، رمضان البوطى، تقى الدين نبهانى آورده و در پايان با توجه به اين اختلاف نظرهاى 
ــائل هند بوده و در سال 1890 [1307ق] درگذشته ـ  ــترده از قول قنوجى ـ كه خود درگير مس گس
مى نويسد: اين مسئله از متشابهات است، به طورى كه حكمى از آن به دست نمى آيد كه آدمى را آرام 

1. شوكانى، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، 575/4 ـ 576 به نقل از: هيكل، محمد خير، الجهاد و القتال فى 
السياسة الشرعيه، ج1، بيروت، دارالبياّرق،1996، ص664.

2. القنوجى، صديق حسن، العبرة فيما جاء فى الغزو و الشهادة و الهجرة، ص 234 ـ 237 به نقل از الجهاد و القتال، ج1، 
ص665
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كند. به همين دليل، يك بار آن را در هداية السائل الى أدلة المسائل آورده، مقيد به مذهب حنفى كردم 
ــتم كه آنجا را  ــلام مى داند و بار ديگر در جاى ديگر بر روش اهل حديث نوش كه بلاد هند را دارالاس
ــاوى است،  ــا بتوان گفت در اينجا دو قول قوى و متس دارالكفر مى داند، اما اطمينانى به آنها ندارم. بس

گرچه اين قول كه هند دارالكفر باشد، با توجه به ادله، ظاهرتر است.1
ــكار اســت كه آنچه در كتب فقهى در اين باره آمده، معطوف به شرايط خاص تاريخى است كه  آش
مسلمانان در آن درگير بوده اند. روزگارى، روزگار فتح و نصرت بود و از اين سخن گفته مى شود كه 
ــود، در اين تبديل، چه شرايطى بايد پديد آيد كه قبول  ــلام مى ش چگونه دارالحرب تبديل به دارالاس
ــيرالكبير آمده است ... لان  ــده اســت. چنان كه در كتاب الس ــلام ش كنيم دارالحرب تبديل به دارالاس
دارالشرك انما يصير دارالاسلام باجراء حكم المسلمين فيها.2 در حالى كه روزگارى اوضاع به عكس 
شد، چنان كه در باره عدن و هند مشاهده كرديم. دولت هاى استعمارگر بر بلاد مسلمانان تسلط يافتند 

و اين بار، بحث در اين بود كه آيا اينها همچنان دارالاسلام است يا تبديل به دارالحرب شده است.
از سوى ديگر، تلقى برخى روى مفهوم سياسى دارالاسلام، بيش از مفهوم دينى آن بود، به طورى 
ــلامى داشت و به همين دليل گفتارى در اين باب  ــلام تلقى دولت اس كه عبدالكريم زيدان، از دارالاس

نوشت كه: الدولة الاسلامية هى التى يعبر عنها الفقهاء بدارالاسلام.3
ــه قرن اخير در تصرف برخى از بلاد اسلامى روى اين مفاهيم  ــى س افزون بر اينكه تحولات سياس
ــت، شرايط جديد زندگى مسلمانى در سايه نظام هاى وابسته به غرب، اجراى احكام كفر  تأثير گذاش
ــورى كه اصولاً كفار حاكم هستند، سبب شد تا برخى  ــكونت شمار زيادى مسلمان در كش يا حتى س
ــخن بگويند. مقصود آنان از بلادى است كه  ــلاميه هم س ــلام، از بلاد اس علاوه بر دارالكفر و دارالاس
ــلامى يا امان اسلامى وجود ندارد، اما  ــرعى دارالكفر است، چون حكومت اس هرچند در اصطلاح ش
به دليل آنكه روزگارى ضمن دارالاسلام بوده و بعدها از دست مسلمانان خارج شده و اكثريت كافر 
شده اند (مثل اندلس) يا آنكه حتى الان اكثريت يا بسيارى از ساكنانش مسلمان هستند، مى توان بلاد 

آنان را بلاد اسلامى دانست.4
ــئله در اين بود كه هر كدام از اينها احكام خاص خود را داشــت و الزاماتى را پيش  اهميت اين مس
ــلمانان آن ناحيه اســت.  مى آورد كه موكول به اين تعريف بود. مهم ترين نكته وضعيت دفاع از آن مس
ــلام يا توجيهى شبيه به آن، مانند بلاد اسلامى كه گذشت، توسعه به مناطقى يابد كه  اگر دايره دارالاس
ــتند اما حكومت از آن كفار است،  ــاكن بوده اند يا الان هم جمع كثيرى هس ــلمانان در آنجا س قبلاً مس

1. العبرة فيما جاء فى الغزو و الشهادة و الهجرة، ص 238
2. السير الكبير و شرحه، 2190/5ـ 2193
3. محمد خير هيكل، همان، ج1، ص 674

4. همان، ص677 ـ 678
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ــرزمين را به دارالاسلام باز گردانند.  ــلمانان لازم اســت تا از آنان دفاع كرده، آن س اين حكم بر مس
اين فتوايى است كه زمينه نوعى مبارزه جويى ضد نظامات كفرى اين مناطق را ميان مسلمانان فراهم 

مى كند و آنان را مسئول مى داند. در غير اين صورت، تلاشى در اين باره صورت نخواهد گرفت.
ــان، كتاب سلوك الملوك  ــتانه منازعات ازبك ـ صفوى در خراس روزبهان خنجى كه خود در آس
ــده،  ــلام بوده و اكنون دارالحرب ش ــت، از ضرورت بازگرداندن جايى كه پيش از اين دارالاس را نوش
ــد: واجب اســت بازگردد دارالاسلام دارالحرب، گاهى كه جارى گردانيده شود در  ياد كرده، مى نويس
ــط  ــد در وس ــلمى يا ذمئى آمن به امان اول، يا باش ــرك. و اگرچه كه باقى ماند در او مس او احكام ش
ــرك در او از جهت اعتبار دارالحرب به دارالاسلام. و دليل امام اعظم  ــلام به اجراى احكام ش بلاد اس
ــلام در او، پس مادام كه چيزى از علت  ــلام شده به اجراى احكام اس رحمة االله آنكه آن بلده دارالاس
باقى باشد، باقى مى ماند حكم بقاى آن علت.1اين استدلال زمينه را براى ايجاد حس مسئوليت شرعى 
ــابقه دار  ــلمانان حنفى در باز پس گيرى مناطق از دســت رفته، فراهم مى كرد و البته امرى س براى مس
ــوال ديگرى از فقهاى غالباً حنفى نقل كرده اســت كه روى  ــى بود. روزبهان در ادامه اق ــه حنف در فق

دارالاسلام بودن يك ديار، تا زمانى كه حتى يك قرينه بر آن باشد، تأكيد كرده است.2
ــت، زمانى كه براى مثال  ــلام، به جنگ هاى صليبى نيز بر مى گش ــدن دارالاس معضل دارالحرب ش
طرسوس به دست صليبى ها افتاد، براى فقها اين نكته مطرح شد كه آيا اين شهر دارالحرب شده است 
يا خير. به نقل كتاب الانوار  آمده است: اگر غالب شوند كافران بر بلده اى كه مسلمانان در آن ساكن 

باشند، همچو طرسوس، دارالحرب نمى گردد.3

تجربه خراسان صفوى براى فقيهان حنفى
اين تجربه برابر ديدگان فقهاى حنفى ماوراءالنهر و خراسان بود كه ايران به دست صفويان افتاد. در 
تاريخ منازعات شيعه و سنىّ، برخوردهاى فكرى فراوانى رخ داده بود، اما دست به دست شدن شهر 
يا ديار، پديده تازه اى به حساب مى آمد. شايد روزگارى در عهده فاطميان، مسائلى رخ داده بود، اما 
ــت كم ما سراغ نداريم. فرضاً زمانى كه حرمين شريفين ميان  ــده بود يا دس تلقى كفر و ايمان از آن نش
ــى و فاطمى دست به دست مى آيد، چنين تلقى وجود نداشت، نهايت آنكه براى يكديگر  دولت عباس
مشروعيت شرعى قائل نبودند. اما اين بار، با توجه به تأكيداتى كه بر كفر قزلباش شده بود، اين بحث 

مطرح شد كه تسلط صفويان بر خراسان، چه حكمى دارد.
بيشتر فقيهان اين دوره، در آثارى كه مى نوشتند، به نوعى به مسائل خراسان توجه داشتند، هرچند 

1. خنجى، فضل االله بن روز بهان، سلوك الملوك، به كوشش محمدعلى موحد، تهران، 1362، ص 395.
2. همان، ص 395 ـ 396

3. همان، ص 396
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به طور اصولى، چندان مرسوم نيست كه در كتاب فقهى، بيش از اشارت، به موضوعات خارجى باشد. 
ــلوك الملوك خواجه فضل االله بن روزبهان خنجى است كه آن را براى  يكى از رايج ترين اين آثار، س
عبيداالله خان ازبك نوشت كه نذر كرده بود، سياستش منطبق بر دين باشد، لذا خواجه را از سمرقند به 
بخارا آورد و كتابى براى دولت او نوشــت.1 اما فقيهان ديگر، به خصوص كسانى كه در اطراف كتاب 
ــيه مى نوشتند، نيم نگاهى نيز به اوضاع خراسان داشتند.  ــرح و حاش هدايه و وقايه و مختصر وقايه ش
ــتانى كه خود «من علماءالدولةالشيبكى»  يعنى شيبك  ــمس الدين محمد خراسانى قهس براى نمونه، ش
ــرح كرده، نامش را جامع الرموز گذاشــت. وى اين كتاب را در  خان بود، كتاب مختصر الوقايه را ش
سال 941 نوشت و خود به سال 950 (يا 962) درگذشت. وى در مقدمه اشاره به آنچه از بليات در 
ــده ياد كرده «قد جرى على صفحات كثير من بلادالاسلام سيما خراسان، ما يطول  ــان واقع ش خراس
ــيعا» ياد  ــية من الفرقة الذين فرقوا دينهم ش عرضه من البليات الصورية و المعنويةالرافعة  للامان، الناش
ــان است. كتاب را نيز براى همين دولت نوشته و از سلطان ازبك با  ــيعيان و قزلباش كرده، نظرش به ش
ــلمين، قالع اللاعنين لافاضل اصحاب سيد المختار، قامع السابين  ــلام و المس القابى چون «ناصر الاس
ــرار، مفرج المغمومين من هجوم الكفار...  ــن و الابرار، مخلص الخيرين من ايدى الاش للائمةالمجتهدي
ــتتين من أهل السنة  و الجماعة و  ــريعةالغراء، نظّام المتش ــاس الكفر و الاهواء، بانى مبانى الش هادم اس

شتات المنتظمين من اهل اللعنة و البدعة» ياد كرده است.2
ــيعيان امامى را كافر  ــنيان ماوراءالنهر يا عثمانى، ش ــا يك نكته مهم بود و آن اينكه آيا س در اينج
ــتند يا خير. در صورتى كه نمى دانستند، همه خراسان تحت سلطه صفوى همچنان دارالاسلام  مى دانس
بود. اين نظريه تابعانى داشت كه روزبهان خنجى از آن جمله بود. خنجى به رغم آنكه كتابش را براى 
دولت عبيداالله خان ازبك نوشت، و سخن از تسلط «طايفه باغيه طاقيه سرخان» بر خراسان به ميان 
ــمرد. از نظر وى، به فتواى ابوحنيفه كه سه شرط را در  ــان صفوى را دارالحرب نمى ش مى آورد، خراس
تبديل دارالاسلام به دارالحرب منظور نظر مى داشت و دو شاگرد او، شيبانى و ابويوسف كه شرط اقامه 
احكام كفر را در تبديل دارالاسلام به دارالحرب مهم و معتبر مى دانستند، خراسان صفوى، دارالحرب 
ــاكنان آن ديار را حتى اگر شيعه امامى هستند، كافر  ــان مى دهد كه تمايل ندارد س نبود. وى چنان نش
ــتن آن جماعت و لوازم حكم به ارتداد، در اسير گرفتن و بردن  بداند و دســت دولت ازبك را در كش
ــيخين كنند حساسيت نشان داده  ــبّ ش ــانى كه س اموال باز بگذارد. خنجى در جايى روى ارتداد كس
ــته است. با اين حال  ــخن گفته، اما عامه مردم را از آن برى دانس ــان س و يك بار هم از ارتداد قزلباش
ــتند و خراسان صفوى را  ــان كه روى كفر صفويان تأكيد داش فراوان بودند فقيهانى ميان حنفيان خراس
دارالحرب دانسته، به دليل آنكه مسلمانانى در اين ديار بودند، فرض بر دولت اسلامى (مقصود ازبكان 

1. ر.ك: همان، مقدمه، ص 24
2. خراساني قهستاني، شمس الدين محمد، جامع الرموز، چاپ قازان، مطبعه ميريه، 1315ق، ص 2 ـ 3
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يا عثمانيان) مى دانستند تا به حمايت از آنان برخيزند.
ــتدلال خنجى را در اين باره كه خراسان صفوى دارالحرب نشده است مى آوريم،  در اينجا ابتدا اس
ــنا مى كند و هم انطباق آن را با تحولات خراسان  ــلام آش زيرا هم ما را با مفهوم دارالحرب و دارالاس

گوشزد مي كند؛ وى مى نويسد: 
ــلام در آنجا ممهّد گشته.... حالا  ــده و احكام اس ــدين فتح ش ــان در زمان خلفاى راش  «اما خراس
ــتولى شده اند و با وجود آنكه ايشان بر آن  ــرخان بر آن مس در اين زمان، طايفه طاغيه باغيه طاقيه س
استيلا يافته اند، در زمان استيلاى ايشان، همچنان دارالاسلام است و دارالحرب نگشته، به اتفاق جميع 
ــلام به دارالحرب نزد  ــتن دارالاس اقوال و مذاهب. اما بر قول امام اعظم ابوحنيفه، بنابر آنكه در بازگش
ــه امر جمع گردد تا دارالاسلام، دارالحرب شود و آن شرايط ثلاثه حالا موجود  ــرط است كه س او ش
ــت، زيرا كه بلاد مذكوره ميان آب  ــلمانان هس ــان و دارالحرب بلاد مس نيســت. بنابر آنكه ميان ايش
جيحون و آب فرات و بحر هند و روم اســت و اين مجموع امصار مسلمانان است. و چون از شروط 
ــلام دارالحرب نمى شود. پس ممالك  ــد، نزد امام ابوحنيفه- رحمة االله- دارالاس ثلاثه يكى مفقود باش

مذكوره دارالحرب نباشد. 
ــيبانى و قاضى ابويوسف، بنابر آنكه در او  و اما بر قول امامين- رحمهما االله ـ محمد بن حســن ش
ــرك جارى نيست. و اين جماعت احكام ايشان به مذهب شيعه اماميه جارى است، و شك  احكام ش
نيست كه شيعه اماميه از فرقه هاى اسلام اند، و اقامت جمعه و اعياد و نصب قضات بر طريق اهل اسلام 
ــاه ايشان قضات و مفتيان شيعى نصب كرده و عامه  ــان مبتدعانند و پادش مى نمايند. غايتش آنكه ايش
اهل آن ديار معلوم است كه بر دين اسلام اند و در موافقت بدعت هاى ايشان مكره اند. و اگر منع غلات 
ــا سبّ شيخين مى كنند ـ نمى نمايد، آن گناهى است كبيره كه از او صادر مى گردد و  ــان ـ كه حاش ايش
ــت، مادام كه نصب قضات شيعى كنند و  ــرك در او جارى اس به مجرد اين نمى توان گفت كه احكام ش

احكام به مذهب شيعه جارى باشد. پس بر قول امامين مذكوره، دارالحرب نباشد. 
و اما بر قول شيخ الاسلام ابوبكر- رحمةاالله- كه در شرح سير اصل گفته كه دارالاسلام دارالحرب 
ــلام، و اگرچه زايل گردد غلبه اهل اسلام، ظاهر  ــد چيزى از احكام اس ــود، مادام كه باقى باش نمى ش
اســت كه بلاد مذكوره دارالحرب نگشته، بنابر آنكه بسيارى از احكام اسلام در آن بلاد باقى است. و 
انكار آنكه احكام اسلام در آن ديار باقى است، مكابره است، چه جمعه و عيد و نصب قضات و اذان 
ــنت و جماعت است. و به مجرد  قايم و باقى اســت. غايتش آنكه بر طريق بدعت و احداث خلاف س
ــكان او تمام مسلمان اند، و در دست مبتدعان و غلات  ــلام كه معلوم است كه س اين احداث، دارالاس

گرفتارند، دارالحرب نگردد. 
ــلام محكوم است بدان كه دارالاسلام است، مادام  ــلام اسفيجابى كه دارالاس و اما بر قول شيخ الاس
كه يك حكم از احكام اسلام در او باقى است و دارالحرب نگردد، الاّ بعد از زوال قراين، ظاهر است 
ــته و قراين زايل نشده. و همچنين بر قول امام لامشى و  ــلام در آنجا بالكليه منقطع نگش كه احكام اس
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ــور و صاحب ملتقط كه اقوال ايشان سابقاً مذكور شد، آن بلاد همچنان دارالاسلام است  صاحب منش
ــته. اين است فتواى بر مذهب امام اعظم و ساير علماى ايشان. و اما بر مذهب امام  و دارالحرب نگش
ــت، زيرا كه در مذهب او، دارالاسلام، به هيچ حال دارالحرب نمى شود به  ــافعى رحمةاالله، ظاهر اس ش
ــان و عراقين و  ــد كه به اتفاق مذاهب و اقوال بلاد خراس ــطه غلبه كفار بر او، و از اينجا معلوم ش واس
ــرخان است دارالحرب نيست، بلكه همچنان  آذربايجان و جميع ممالكى كه اليوم در تصرف طاقيه س

دارالاسلام است و با اهل آن بلاد عمل بايد كرد، عملى كه با ساير امصار دارالاسلام كنند».1
ــان، در توجه نبردهاى ميان  ــلامى مى داند، اما در پاي ــيعه اماميه را از فرق اس تا اينجا، خنجى، ش
ازبكان و صفويان، گروه قزلباش را جدا كرده، متهم به ارتداد نموده، و باز هم تأكيد مى كند كه منطقه 
تحت سلطه آنان دارالحرب نيست: و با طايفه طاغيه طاقيه سرخ، قتال بايد كرد، بنابر آنكه ايشان به 
ــبّ شيخين مرتد شده اند. اين است حكم فتوى مذهبين كه مذكور شده، و هر كه  ــجده صنم2 و به س س
ــت، او  آن را دارالحرب گويد و اعتقاد آن كند كه دماء و فروج و اموال اهل ممالك مذكوره حلال اس

احمق جاهل عامى است و مستحق تعزيز و تأديب. واالله تعالى اعلم. 

حكم تكفير و ارتداد براى قزلباشان
احكام ارتداد و تكفير، سابقه اى طولانى در فقه اهل سنت داشته و بابى در اين باره تنظيم و تدوين 
ــده اســت. معناى رده، كيفيت اثبات ارتداد و احكام مرتدين پس از اثبات ارتداد آنان، حكم اموال  ش
ــيرت ابوبكر در باره مرتدان،3 از مسائلى است كه در اين باب  ــان، و به لحاظ تاريخى س و ازواج ايش
بحث مى شده است. همان طور كه فقه جنگ با بغات از نبردهاى امام على (ع) با باغيان گرفته شده، 
ــيره ابوبكر گرفته شده است. در ميان اهل  ــان نيز از س ــطح جنگ عمومى با ايش احكام ارتداد در س
ــيره ابوبكر بود، در سطح جنگ مطرح بود، در حالى كه در فقه  ــنت، ارتداد به دليل توجهى كه به س س
ــيعيان، به طور معمول نوعى ارتداد انفرادى براى افرادى كه احياناً دســت به اقدامات و حرف هايى  ش

كفرآميز مى زدند، مطرح بود.
ــى بودند، و به همين دليل از  ــان، هر دو طرف حنف ــان جنگ ازبكان و عثمانيان با قزلباش در جري
متون فقه حنفى براى اثبات ارتداد آنان بهره مى گرفتند. در فقه حنفى، از اقوال و اعمالى ياد مى شود 
ــبب ارتداد و كفر مى گردد. بحث قولى، در باره ديدگاه هاى اعتقادى است كه از نظر آنان كفر به  كه س
ــود به قدم عالم و اعتقاد آن كند، يا حدوث صانع يا نفى چيزى كند  ــمار مى آيد: «مثل آنكه قائل ش ش
ــزى را كه اجماع كرده اند بر وجوب او از  ــه ثابت اســت صانع قديم را ... يا نفى كند وجوب آن چي ك

1. خنجى، همان، ص 397 
2. اشاره به كرنش قزلباشان برابر شاه صفوى.

3. اينها چهار بابى است كه خنجى در باب سيزدهم سلوك الملوك (ص 425 به بعد) آورده است.
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براى نص، خاص و عام آن را همه دانند، همچون زكات و صوم و صلات و...». اما در بخش رفتارى، 
ــد به دين، همچو سجود از براى صنم يا آفتاب و انداختن  ــتهزاى صريح باش «عملى كه از تعمد و اس
مصحف در قاذورات يا مكان قذر و سحرى كه در او عبادت آفتاب باشد و...» كفر به حساب مى آيد.
ــوان الفاظ كفر، بحث ويژه اى را به خود اختصاص داده اســت.  ــن بحــث در فقه حنفى تحت عن اي
ــاس متون فقهى پيش از آن تدوين و  ــال 777) كه در هند و بر اس در فتاوى تاتارخانيه (تأليف به س
اقتباسى از آنهاست، اين بحث به صورت مفصل درج شده است. عالم بن علاء نويسنده آن، از مآخذ 
مختلفى در اين باب بهره برده كه يكى از آنها رساله الفاظ الكفر، به زبان فارسى از شخصى است كه 
او را صدرالمرحوم ناميده است.1 بحث احكام المرتدين اين كتاب، بسيار مفصل از صفحه 312 آغاز 

شده و تا 386 ادامه مى يابد.
ــى كلمات يا جملات  ــلمان، برخ ــى از جالب ترين نكات اين بحث، آن اســت كه اگر يك مس  يك
ــكام المرتدين، در  ــرار مى گيرد. مباحث اح ــا در معرض كفر ق ــده ي ــر زبان جارى كند، كافر ش را ب
ــرعى و از جمله اهل اهواء مربوط  بخش هاى مختلف از قبيل آنچه به توحيد، نبوت، معاد، احكام ش
ــود، تقسيم شده اســت. در عنوان اخير، از ارتداد و كفر برخى از فرقه ها ياد شده و اين بحث به  مى  ش
ــنتى با تكفير «قدريه»- كه يكى از كهن ترين فرقه هايى است كه اهل حديث با آنان روبرو  صورت س
بودند- آغاز مى شود.2 سپس از زنديقى گرى، كيسانيه و خوارج ياد شده و فصلى به اصحاب الاهواء 
اختصاص داده شده است. در اين بخش، از قرامطه و روافض ياد شده و3 سپس در باره مرجئه بحث 
ــده اســت. بحث مربوط به روافض مفصل نيست و حتى بيش از آن، در باره قرامطه- كه روزگارى  ش
در جهان اسلام مشكل مهمى پديد آورده اند و بايد از همان زمان براى فقها مسئله شده باشد- بيشتر 
ــده اســت. آنچه درباره روافض و نظر آنها در باره ابوبكر و عمر آمده، بسيار اندك است و به  گفته ش

نظر مى رسد فقهاى حنفى در محيط خود، براى قرن ها از اين مباحث دور بوده اند.
اما در آغاز قرن دهم، زمانى كه شاه اسماعيل پاى به خراسان گذاشت (916)، اين مباحث به طور 
جدى به سمت قزلباشان سوق يافت. نخستين نمونه هاى برجاى مانده كه همچنان بين افراط و اعتدال 

حركت مى كند، توسط فضل بن روزبهان خنجى در سلوك الملوك عنوان شده است.
ــت،  ــان مى كردند، اين موارد بود: «اگر بگويد ابوبكر از صحابه نيس از جمله آنچه منطبق بر قزلباش
كافر گردد، و قطع بايد كرد به تكفير هر كه بگويد قولى كه توصّل خواهد بدان قول به تضليل يا تكفير 
ــول مختار از مذهبين. و هر كه گويد  ــبّ ابوبكر و عمر كند، كافر گردد بر ق ــه، و ... و هر كه س صحاب
ــت، كافر گردد... و هر كه گويد كه خداى تعالى در صورت  كه قرآن مخلوق اســت يا روح قديم اس

1. الفتاوى التاتارخانيه، ج5، ص362 ـ 363؛ در اين باب بنگريد به مقاله ما با عنوان «ادبيات الفاظ كفر در فقه حنفى».
2. همان، ص 364

3. همان، ص368 ـ 369
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صاحب حسنات حلول مى كند، كافر گردد. و هر كه گويد كه سماع غنا از دين است و آن انفع است 
ــترده و نمونه هايى كه ارائه شده، تفصيلى  ــيار گس قلوب را از قرآن، كافر گردد». 1 دامنه اين بحث بس

و متعدد است.
ــده است. از يك سو، شيعيان امامى  ــد خنجى گرفتار نوعى تناقض ش در اين زمينه، به نظر مى رس
ــوى ديگر، قزلباشان را  ــلمانان مى داند كه به فتواى مذهب خود عمل مى كنند؛ از س را فرقه اى از مس
ــيعه امامى و قزلباش تفاوت قائل اســت كه  تكفير كرده، و مرتد مى داند. مگر آنكه بگوييم او ميان ش
چنين چيزى متصور هم هست، زيرا افراطى كه قزلباشان و تبرائيان داشتند، زمينه افراطى  شدن موضع 
ــانى مانند خنجى را فراهم كرد. هر چند، پشتوانه اصلى اين گونه فتواها، روش سياسى عثمانى ها  كس
و ازبكان بود و آنان در پى تصرف ايران يا خاموش كردن قدرت روزافزون صفويان در دو سوى، از 

تكفيرهاى مذهبى و تحريك سنياّن، سود سياسى مى بردند.
ــكان و غلبه آنان بر  ــود كه در پى حملات ازب ــتارى ب ــه به صورت جريان غالب درآمد، كش آنچ
ــم و در اينجا تكرار  ــب را در جاى ديگر آورده اي ــيعه، پديد مى آمد. اين مطل ــه اى از مناطق ش منطق
نمى كنيم. در واقع، ديدگاه غالب اثبات كفر و ارتداد صفويان، تلقى كردن خراسان به عنوان دارالحرب 
ــوان كفار، نگره اى بود كه غالب فقيهان حنفى در آن  ــير كردن و بردن اموال آنان به عن و در نتيجه اس

نواحى دامن مى زدند. 
ــيعه و وجوب قتل آنان و تصرف اموال و زنان و فرزندانشان، در ماجراى  انعكاس فتاوى تكفير ش
ــان داد.  ــاس اين فتاوى صورت گرفته بود، خود را نش ــهد كه بر اس حمله عبداالله خان ازبك به مش
ــهد را محاصره كرد. يكى از علماى مشهد نامه اى  ــتان از اين قرار بود كه عبد االله خان ازبك، مش داس
به او نوشت با اين مطلع كه «جناب خان و لشكريان ايشان به چه دليل و برهان، محاصره بلده مشهد 
مقدس و استيصال مردم او را كه اكثراً ذريه حضرت رسولند، به خود حلال ساخته اند و دست نهب و 
ــاده اند؟» عبد االله خان، از  ــركار فيض آثار گش تاراج و قتل بر حال و اموال و مزارع مردم و اوقاف س
ــخى به اين  نامه بنويسند و در واقع حكم كفر شيعه را صادر كند  علماى ماوراء النهر، خواســت تا پاس

تا به راحتى بتواند به قتل و نهب ادامه دهد. 
ــم كه تعرّض به اموال و  ــيده نيســت بر هيچ مؤمن عال در نامه علماى ماوراءالنهر آمده بود: «پوش
ــان اقوال و افعالى كه موجب كفر است صادر  ــان كه گوينده كلمه طيبّه اند، مادامى كه از ايش نفوس كس
نشود و عمل به طريقه مرضيه سلف و ائمه اثنى عشر- رضى االله تعالى عنهم- مى نموده باشند، جايز 
ــنتّ و جماعت و طريقه علما و اتقيا را  نيســت. اما وقتى كه با تكلم به اين كلمه طيبّه، مذمّت اهل س
ــته، مؤمنان را به طريقه شنيعه شيعه، مطرود داشته،  بالكليه مهجور كرده، مؤمنان را به امان اول نگذاش
ــيخين و ذوالنورين و بعضى ازواج طاهرات- رضوان االله عليهم اجمعين- كه  ــبّ و لعن حضرات ش س

1. خنجى همان، ص 425 ـ 426
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ــاه اسلام بلكه بر ساير انام، بنابر امر ملك علاّم، قتل و قمع آنها اعلاءً  كفر اســت تجويز كنند، بر پادش
لدين الحق، واجب و لازم است و تخريب ابنيه و اخذ اموال و امتعه ايشان جايز».

ــيعه كوشيده و جنگ با   در ادامه با نقل برخى از فضائل منســوب به خلفا، در اثبات كفر و بغى ش
آنان و غارت اموالشان براى سپاهيان توجيه مى شود. عجيب آنكه در برابر اين سخن علماى مشهد كه 
گفته بودند ماه رجب ماه حرام است، علماى ماوراءالنهر مى گويند: جوابش آن است كه حرمت اشهر 

منسوخ است بنابر احاديث مشهوره! و اين چنين دين در خدمت سياست قرار گرفت.
زمانى كه اين نامه به دست علماى مشهد رسيد، مولانا محمد رستمدارى مشهور به مشكك، پاسخ 
ــت. او در همان ابتداى نامه، ناپيوندى خود را با قزلباش بيان كرد و  ــتدلال ها نوش مفصّلى به اين اس
ــتم-  ــت دارد و نه از اوزبك كلفت. اما به مقتضاى ادلهّ، خدمت امام هش ــه نه با قزلباش الف نوشــت ك
ــپاه  ــلام- را ترجيح داده اســت. وى در ادامه، از مخالفت اصحاب در قصه يوم الخميس و س عليه الس
اسامه با پيامبر- صلى االله عليه و آله- ياد كرد و اين پرسش را مطرح نمود كه آيا رد خواست پيامبر 
نمى تواند كفر باشد؟ پس از آن با اشاره به اينكه خلفا كارهاى حسنه هم داشته اند، نوشت كه البته آنان 
افعال قبيحه هم داشته اند؛ يكى از آنها به خشم آوردن فاطمه زهراست كه در كتاب صحيح بخارى هم 
به آن اشاره شده و گفته شده است كه خشم فاطمه، خشم رسول االله- صلى االله عليه و آله- است. در 
باب مصاحب بودن ابوبكر با پيامبر در غار هم از قرآن استدلال آورده كه حضرت يوسف، هم بندهاى 

زندانى خود را «صاحب» خطاب كرده است: «يا صاحبى السّجن». 
ــيعه مى نويسد: «غرض كه  ــلمانى ش ــنت در باب مس آن گاه درباره اعتقاد جمعى از علماى اهل س
ــفى در اينكه سبّ شيخين كفر باشد، اشكال كرده؛ صاحب جامع الاصول شيعه را از  ــارح عقايد نس ش
ــيعه توهّم  ــمرده و صاحب مواقف نيز بر اين رفته و وجوهى كه براى تكفير ش ــلام مى ش كبار فرق اس
كرده اند، رد كرده اند، و امام غزالى سب شيخين را كفر ندانسته». همچنين مى نويسد: «در شيعه بودن، 
شرط لعن  مطرح نيست، آن گونه كه مى گنجد كه نام خلفاى ثلاثه هرگز بر زبان شيعه جارى نشود». به 
علاوه به نوشته وى «اگر جاهلان شيعه حكم به وجوب لعن كنند، سخن ايشان معتبر نيست، همچنان 
ــان حكم به وجوب قتل شيعه مى كنند، و اين حكم مطلقاً، مقتضى افكار  ــنتّ و جاهلان ايش كه اهل س

سلف و انظار خلف نيست.»1 
ــه را متهم مى داند، رد كرده است و مى نويسد: «و آنچه از  ــيعه عايش او هم چنين اين تهمت را كه ش
ــيعه نسبت كرده اند، حاشا ثم حاشا كه هرگز واقع شده باشد؛ چه  ــه به ش خبث و فحش در ماده عايش
ــول االله- صلوات االله عليه- البته مخالفت  ــبت فحش به كافهّ آدميان كفر است، چه جاى حرم رس نس
ــاره به روايتى از اهل  » معلوم اســت. بعد از آن هم اش او با آيه قرآن كه فرموده «وَ قرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ

ــى:  ــكندر بيك نيز در عالم آراى عباس ــهد و علماى ماوراءالنهر را اس 1. قصص خاقانى، 155/1، متن نامه علماى مش
390/2 به بعد آورده است.
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ــه را به كتف خود نگاه  داشت تا  ــول خدا- صلى االله عليه و آله- عايش ــنتّ مى كند كه گفته اند رس س
ــؤال مولانا محمد آن است كه اين قباحت را به  ــاى جمعى كند كه در كوچه ساز مى نواختند. س تماش
ارذل شخصى نسبت نمى توان كرد و اينكه «فرياد از جرئت هايى كه به واسطه ميل تعصّب به احاديث 
موضوعه، شرع و دين را ضايع كرده اند.» او از اين «فتواهاى بى ملاحظه» كه به دست سپاهيان «بهانه 
اهتمام در استيصال بندگان خداى تعالى» مى دهد، نكوهش كرده و اشاره مى كند كه «مزاج پادشاهان 
ــت، لايق كرام آن اســت كه به زلال موعظه و نصيحت، تسكين التهاب آتش فرمايند تا  مثل آتش اس
خلق االله نسوزند، نه آنكه به باد فتنه آن آتش را مشتعل سازند و اصل و فرع نهال آمال بندگان خدا 

را سوخته، به خاك مذلتّ اندازند».1

فتاوى علماى حنفى ماوراءالنهر در باره قزلباشان در وقايةالروايه
ــريعه محمود بن صدرالشريعه محبوبى2 (م 747 ق)، از  ــعود بن تاج الش جمال الدين عبيداالله بن مس
ــريعه پرداخت. از  ــتم هجرى، بيش از هر چيز به تلخيص و تنقيح آثار جدش تاج الش فقهاى قرن هش
جمله كارهايى كه وى آن را تخليص كرد، كتاب وقايةالرواية فى مسائل الهداية است. در آغاز تصوير 
ــخه اى خطى كه از اين كتاب در اختيار بنده است، مى نويسد كه جدش محمود بن صدرالشريعه به  نس
ــائل الهداية را نگاشت، اما چون همت طالبان علم از حفظ آن  دليل حفظ كتاب، وقاية الرواية فى مس
ــت، مختصرى از مسائل ضرورى آن را مى نگارم. [برگ 1ر]. ويژگى اين نسخه آن است كه  قاصر اس
ــتقل و لابه لاى كتاب درج  ــيه و حتى صفحات مس علاوه بر مختصر، فتاوا و مطالب فراوانى در حاش
ــتر اين مطالب كه غالباً به صورت استفتاء است،  ــائل بسيار مهمى اســت. در بيش ــده كه حاوى مس ش
اشاراتى به مسائل روز و امور جارى در زندگى مردم ماوراءالنهر شده كه سودمند است. در اين منبع 
از ده ها كتاب كه در فقه حنفى نوشته شده، مطالبى نقل شده و از حيث منبع شناسى بسيار مهم است.
ــرات و نواحى آن صورت  ــان به ه از جمله اين مباحث، نكاتى اســت كه در باره حملات قزلباش
گرفته و به دليل تأثيرى كه در زندگى اهل سنتّ گذاشته و نيز به تحريك دولت شيبانى، سبب صدور 
ــت. در نسخه ما صورت بسيارى از اين استفتائات ديده مى شود كه  ــيعه شده اس فتاوى زيادى ضد ش

حاوى نكات جالبى است.
در اين نسخه از برگ 646 كتاب الجهاد آغاز مى شود و از صفحه 647 در چندين صفحه فتواهايى 
ــان و لزوم جنگ با آنان و دارالحرب بودن مناطق تصرف شده  ــتر در باره قزلباش آمده اســت كه بيش

1. قصص خاقانى، /1 158
ــر محمدرضا نصيري، تهران، انجمن مفاخر، 1384، ص 26 و ارجاعات  ــاره وى بنگريد: اثر آفرينان، ج4، زير نظ 2. درب
ــون (419، 496، 1047، 1270، 1971، 2011،  ــا به : الاعلام (4/ 354)، ريحانه (3/ 433- 434)، كشــف الظن همانج
ــن (6/ 246)، هدية العارفين (1/ 649-  ــاب (2/ 415)، لغت نامه (ذيل/ عبيد االلهّ)، معجم المؤلفي ــى و الالق 2021)، الكن

650). و بنگريد: ريحانة الادب، /4 433
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توسط ايشان و نيز مبحث تكفير و اينكه با اظهار چه گفتار يا رفتارى، كفر افراد اثبات مى شود، است. 
چنان كه از تاريخ مذكور در يكى از اين متن ها بر مى آيد، فتاوى ياد شده مربوط به سال 995 است، 
ــيبانيان در خراسان در جريان بود و در نهايت، منجر  ــنگينى ميان صفويان و ش دورانى كه نبردهاى س

به تسلط صفويان بر اين ناحيه و عقب راندن شيبانيان شد. 
ــان و  ــهد را با عنوان «ذكر آمدن عبد االلهّ خان به خراس ــان و مش قمى خبر هجوم ازبكان به خراس
ــان » آورده و حكايات مربوط به آن را نقل  ــآمت ازبكان بى ايم ــارى عليقلى خان گوركان به ش گرفت
كرده است.1 در همان استفتاى نخست آمده است كه در زمان محاصره هرات، استفتاى مزبور از سوى 
عبداالله خان ازبك صورت گرفته و علما پاسخ نوشته اند: « و كان هذا السؤال من عالى حضرت خاقان 
صاحب قران بهادرخان بعد محاصرته ببلدة الهرات». كاتب آن هم «آخوند مولانا محمد المفتى» بوده 
ــنت شده است كه « كه  ــتفتاء، اشاره به اقوالى از علماى اهل س اســت. جالب اســت كه در مقدمه اس
خراسان در وقت استيلاء قزلباش بر ايشان دار اسلام است بلاخلاف، و روافض از فرقه اسلاميه اند و 

توبه ايشان مقبول» است. گويى اين استفتاء براى رد مطالب آنان نوشته شده است.
ــكار مى شود، اختلافى اســت كه بر سر دارالحرب بودن  ــتفتاء و جواب هاى آن آش آنچه از اين اس
ــرى اينكه آيا  ــرب را دارد يا نه؟  ديگ ــرط اتصال به دارالح ــد. يكى اينكه آيا هرات، ش ــرات دارن ه
مسلمانان سنىّ كه در آن زندگى مى كنند، مانع از دارالحرب تلقى شدن آن نمى شوند. ديدگاهى كه در 
ــت، ضمن تأكيد بر اينكه خون و مال اين مسلمانان  ــت، تأكيد بر دارالحرب بودن هرات اس اينجا هس
بايد محفوظ بماند. به نظر مى رسد بخشى از اين اختلافات، با حكم حكومتى حل مى شود و آن حكم 
اين اســت كه عبداالله خان ازبك، اعلام كرده كه هرات دارالحرب اســت و بر اساس اصل اطاعات از 
ــت كرد: «و جميع اين احكام بر تقديرى اســت كه من له الولاية ـ  ــد از فرمان او اطاع ــر باي اولى الام
نصرةاالله تعالى بنصرةالاسلام ـ حكم نكرده باشد كه آن دار دار حرب است. پس اگر حكم كرده باشد، 

آن دار دار حرب باشد بلاخلاف».
در ميان اين استفتائات، برخى از مسائل مالى نيز پرسيده شده و نشانگر آن است كه اموال منتسب 
ــربازان عبداالله خان و توسط وى تقسيم شده  ــيعيان، پس از تصرف هرات، ميان س ــان و ش به قزلباش
است. در يكى از اين استفتائات آمده است: « ما قول الائمةالاسلام- رضى االله تعالى عنهم-: در اين 
مسئله كه جمعى از كفار فجّار بر بلده اسلام غالب آمده، اموال و املاك اهل اسلام را گرفته اند و ميان 
يكديگر قسمت كرده اند، و حمام كذا كه در زمان اهل اسلام ملك عمرو بوده است، حصص كه از اين 
ــاه اسلام ـ خلد ملكه و سلطانه و افاض  ــت، در حصه خود گرفته، و بعد ذلك حضرت پادش كفار اس
على العالمين برّه و احسانه ـ اين بلده را كه دار حرب شده بوده است، فتح گرداند، و عمرو فوت شده 
ــكر اسلام است دادند، به شريعت اين حمله  ــت، و آن حضرت اين حمام را در حصه بكر كه از عس اس

1. خلاصةالتواريخ، 875/2
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ــرائطه يا نى؟ و رسد ورثه عمرو كه اين حمام را ميراث عمرو گويان چيزى  ــده باشد بش ملك بكر ش
ــرعتى يا نى؟ و اگر بكر اين حمام را به طلح بخشيده باشد و طلح قبول  ــبب ش گيرند به غير حق بلاس
كرده، قبض شرعى كرده باشد، اين هبه صحيحه باشد و به اين هبه آن حمام ملك طلح شده باشد به 

شرائطه يا نى؟» البته علما بر اين مسئله صحه گذاشته اند.
ــان، به طور كلى، نظر حنفيان بر اساس آنچه در آيه قرآن آمده است كه  اما در باره صلح با قزلباش
ــلْم فَاجْنَحَ لهَا1 بر اساس مصلحتى كه والى عصر تشخيص مى دهد، چنان كه در حديبيه  وَ إن جَنَحُوا للَِسّ
عمل شد، جايز است [660 پ، 661 ر]. اما به خصوص در باره قزلباشان، يك نكته علاوه هم در اين 
ــتفتائات هســت. ازبكان از ناحيه شمال مورد حمله قلماق ها قرار گرفته و بيش از سه سال مداوم،  اس
زير حملات آنان خرد شدند. در باره صلح با قزلباش و جنگ يك پارچه با قلماق ها از علما پرسش 
شده و بر اين اساس كه حتى اگر با قزلباشان نبرد نكنند، آنان ضررى ندارند، صلح با آنان مورد تأييد 
قرار گرفته است: « و مع ذلك اگر اهل اسلام به طائفه قزلباشيه بنابر مصلحتى كه مقتضاى رأى اهل 
اسلام است محاربه ننمايند، اين طايفه به اهل اسلام و بلاد ايشان اصلاً ضرر نمى رسانند، و نيز مترصد 

صلحند از اهل اسلام بترك التعرض عنهم».
در ميان اين استفتائات، و لزوماً مواردى كه اينجا نقل شده، مواردى از تاريخ اجتماعى و اقتصادى 
و مسائل تمدنى ماوراءالنهر را مى توان به دست آورد. در يك مورد، براى ارائه مثالى از ارائه حرام به 
جاى حلال و اينكه كفر است يا نه، از موردى ياد مى كند كه كسى گوسفندى را در بازار عرضه كرده 
ــت، در حالى كه هســت: «و يتفرع من هذه المسئله صورتها  و اظهار نمى كند كه از غارت خوارزم اس
ــرائه و هو  ــوق، و يقول انهّ حلال، و ليس من غارة خوارزم حتى يرعوا فى ش رجل مع الغنم فى الس

كاذب». اين در حالى است كه دروغ مى گويد.
در اينجا اين عبارات را مرور مى كنيم:

ــيه مدت هفتاد، بلكه  ــهور به طائفه قزلباش ــئله كه اگر جمعى از كفار فجار مش [647 ر] در اين مس
زياده بر شهرى از شهرهاى اسلام مستولى شده باشند و مذهب اهل سنت و جماعت را به كلى مهجور 
ــند و طريقه شنيعه شيعه را آشكار كرده باشند، به مرتبه اى كه قاضى و حاكم شيعه باشند،  ــاخته باش س
و سبّ و لعن حضرت شيخين و حضرت عايشه صديقه (رض) مى كرده باشند، و اهل اين شهر كه در 
ايام آن كافران متولد شده اند، موافق ايشان باشند، در امور مذكوره و نكاح متعه را كه به اجماع باطل 
ــلام بوده باشد، بر نفس خود امن  ــند و هيچ مؤمنى كه در زمان اس ــت، قربت اعتقاد مى نموده باش اس
نبوده باشد، بلكه نبوده باشند به شريعت قتال حضرت پادشاه اسلام و جميع عساكر منصوره ايشان به 
اين جماعت فرض باشد و اين شهر دار حرب باشد، اگر حكم فرمايند آن حضرت و اين حكم از آن 
ــروع باشد؛ وليكن اگر جمعى از اهل اسلام در اين ديار باشند، خون و مال ايشان  حضرت نافذ و مش

1. سوره انفال، آيه 61
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محفوظ باشد و تعرض به ايشان، غير جايز باشد به شرايطه يا نى؟ بيَنّوا تؤجَروا. 
باشد، و االله تعالى عالم. پاينده1 محمد بن شمس الدين محمد 

باشد، و االله تعالى عالم. ميرمحمد صدرالدين بن ملاناصرالدين 
باشد، و االله تعالى عالم. خواجه طاهر بن شيخ شاه محمد

باشد، و االله تعالى عالم. نورالدين محمد بن المفتى
باشد، و االله تعالى عالم. خواجه محمد بن امين ملا كلان المفتى

ــر الذى عجز عن بيان كماله لسان  ــر عقل حادى عش ــتاد بش هذا التحرير وقع من عالى حضرت اس
ــريعة والدين حضرت مخدومى ملاذى جدى حضرت آخوند مولانا محمد  الفصحاء الكاملين نظام الش
ــع الاهالى و الموالى و المفتين من  ــلين و اتفق معه جمي ــن المفتى ـ نور مرقده ـ بخدمة سيدالمرس امي
ــر من شهر شعبان المعظم سنه 995 و كان هذا السؤال من عالى حضرت خاقان  بلدة بخارا فى اثناعش
صاحــب قران بهادرخان بعد محاصرته ببلدةالهرات. اللهم انصر من نصرالدين و اخذل من خذل الدين 
و انا العبدالمحتاج الى رحمة االله الملك البارى محمد شريف المفتى الحسينى البخارى عفى عنهم بمنه 

و كرمه.

صورت عريضه كه مخادم مذكوره به آن حضرت نوشته اند:
عريضه داشــت: به عز عرض خدام عتبه عليه حضرت خاقان صاحب قران دين پناه المجاهد فى 
ــاند كه مسئله آن اســت كه اگر جمعى از كفره فجره  ــار مى رس ــبيل االله تعالى از روى عجز و انكس س
ــهرهاى اسلام مستولى شده  ــه، مدت هفتاد سال بلكه بيشتر بر شهرى از ش ــهوره به طائفه قزلباش مش
ــند، به مرتبه اى كه قاضى و حاكم و محتسب ايشان  ــنيعه شيعه را آشكار كرده باش ــند، و طريقه ش باش
شيعه باشند، و اهل ذمى كه در زمان اسلام بوده باشند بر نفس خود امن نبوده باشند، بلكه نبوده باشند، 
ــد؛ به اتفاق فرض اســت و هر كس از لشكر اسلام به ايشان حرب  و اين دار متصل به دار حرب باش
كند، اگر كشد غازى و اگر كشته شود شهيد و در بهشت هميشه از جمله آن است كه اگر مسلمانى در 

آن ولايت باشد، خون و مال او محفوظ باشد از غارت، فليتبينوا، و االله العالم.

1. در متن بدون نقطه.
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[647 پ] بسم االله الرحمن الرحيم و به ثقتى
الحمد الله الموفق فى تحقيق الدين، و السلام على سيد المرسلين و الحاكم فى الدارين

اما بعد، اين چند مسئله اى است كه فراهم آورده در تبيين دارالحرب و دار اسلام، به فرموده پادشاه 
ــه اهتمام باعث تمام در ترخيص احكام- نصََرةاالله تعالى- با اعتراض قول بعضى از علماى زمان كه  ب
خراسان در وقت استيلاء قزلباش بر ايشان دار اسلام است بلاخلاف، و روافض از فرقه اسلاميه اند و 
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ــان مقبول بود، و قبل ايشان ناجايز. فقير غريب شكسته بعد از مباحثه بسيار در مجمع علما  توبه ايش
در رد اقوال تحرير كرده مى گويد كه:

عبارت سلف ما (ره) در شرط گشتن دار اسلام، دار حرب مختلف است، و اصح اقوال كلام كافى1 
ــلام، روافض غالب و مستولى گردند و مذهب  اســت نه فصولين.2 پس اگر در شهرى از شهرهاى اس
ــازند، به حيثيتى كه عمل كننده اى به مسئله اى از آن به طريق  ــنت و جماعت به كلى مهجور س اهل س
اشتهار بر شرف قتل رسانند، و طريقه شنيعه شيعه را آشكار گردانند، به مرتبه اى كه قاضى و حاكم و 
محتسب شيعه باشند، و مسلمانان را به عمل كردن به آن تكليف كنند، و لعن و سبّ اصحاب رسول- 
عليه السلام- را قربت اعتقاد كنند، و اكثر اوقات در بازارها و غير آن، بدان مشغول باشند و مسلمانان 
را بدان امر فرمايند، و خداى را ناامرى كنند و ولى بر نبى تفضيل كنند، و نكاح متعه را كه به اجماع 
ــوخ اســت و مجوز آن كافر، از جمله قربات اعتقاد كنند، و مشايخ كبار ابرار مثل ابى حنيفه (ره)  منس
ــوند، و برين طريق شنيعه شيعه مقر باشند،  ــوزند، و به تولدّ مهدى قايل ش و غيره را تكفير كنند و بس
قتل اين جماعت را بر اهل اسلام فرض باشد و مسمى بر جهاد حقيقى؛ و دار ايشان، دار حرب باشد 
ــت، و هو أن يكون الحاكم بحكم على ملتهم و  ــرط اظهار حكم كفر اس به نزديك صاحبين،3 چون ش
ــر من اكفر الصحابة(رض) كما  ــلمين كما فى حيرة4الفتاوى و يقطع و يكف ــون على قضاء المس لايرجع
فى انوارالشافعى (ره).5 و الامة أجمعوا على تكفير الامامية، فانهم أجمعوا على تضليل الصحابة حيث 
ــض: ان الصحابة (رض) كفروا بتولية  ــاب، و قال الرواف ــوا الامامة بغير على (رض) كما فى الانس جعل
ابابكر (رض) كما فى شرح التأويلات،6 و امر الروافض بالاستغفار للصحابة فسبوهم، فالسيف مسلوك 
ــيعتنا،  عليهم الى يوم القيامة كما فى المعالم، و عن على (رض): انهّ يخرج قوم ينتحلون و ليس من ش
لهم بر [كذا] فان يقيموهم فاقتلوهم فانهم مشركون. 7 و عن ابن عباس (رض) عن النبى (ص) منه قال: 

ــهيد م 334  1. حنفى ها دو كتاب فقهى با نام كافى دارند. يكى الكافى فى فروع الفقه الحنفى از محمد بن محمد حاكم ش
ــفى (م 710). على القاعده بايد مقصود دومى باشد كه در  ــرح الوافى، از عبداالله بن احمد حافظ نس و ديگرى الكافى فى ش

جاى ديگرى از اين يادداشت قيد كرده « كافى نسفى».
2. بدون نقطه.

3. محمد بن حسن شيبانى (م 198) و قاضى ابويوسف (م 182).
4. در اصل بدون نقطه. شايد خيرة الفتاوى.

5. عبيدااللهّ بن عوض بن محمد اردبيلى (نواده يوسف جمال الدين اردبيلى شافعى) كه اوائل شافعى بود و سپس حنفى شد، 
صاحب كتاب الانوار فى مذهب الشافعى: تميمي، تقي الدين بن عبدالقادر، الطبقات السنيه في تراجم علماء الحنفيه، ج4، به 
كوشش عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره،1410، ص 424. نام كتاب الانوار فى عمل الابرار و نويسنده متوفاى 799 است. 
به نوشته كشف الظنون، اين اثر، كتابى معمول و رايج ميان مردم بوده است. كتاب ياد شده دو بار در اوائل قرن چهاردهم 

در مصر چاپ شده است.( بنگريد: الحبشي، عبداالله محمد، جامع الشروح و الحواشي، ج1، ابوظبي، 1427، ص 389)
6. شرح التأويلات از ماتريدى است! [هديةالعارفين: 92/2]. آيا مقصود همين كتاب است؟

ــده كه همه ضعيف  ــته اســت كه روايت مزبور از طرق ديگر هم نقل ش 7. بيهقى اين حديث را نقل كرده و در پايان نوش
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ــركون،  ــلام و يلفظونه، فاقتلوهم فانهم مش يكون فى آخر الزمان قوم ينزوون الروافض يرفضون الاس
ــتان،1 القصه. و امر ابوبكر (رض) معاذ بن  ــيد] قتلهم بهذا الحديث كما فى بس و يقال: إن هارون [الرش
ــعودى،2 و قال الشافعى (ره):3 الروافض سُلّم الزنادقة، ما رأيت  جبل (رض) بقتلهم كما فى صلوة المس
ــتانه. و الزنديق الملحد كما فى المعرب و غيره. و قال  بعض العلماء: إن  رافضيا الاّ زنديقا كما فى بس
حكم الملاحدة حكم أهل الردة، فانهّم يجوزون النســخ بقول امام الوقت، و من كان معتقدا هذا، يكون 
ــلام، و حكم ديارهم حكم  حكمه حكم أهل الكفرة، دماءهم مباحة و أموالهم و دارهم فى أصل الاس
ــا كما فى جواهر الفتاوى،4 على ان فى  ــار أهل الحرب على مذهب الصاحبين لظهور أحكامهم فيه دي

الخزانة5 و ظهيريه6: من قال بخروج امام 
[648 ر] باطل، فهو خارج عن ملة الاسلام و حكمه حكم المرتد، و فى المعالم و الوسيط و غيرهما: 
إنّ الروافض خارجون عن جملة أقسام المؤمنين. على أن فى شرح الزيادات7 للامام صدرالاسلام: إن 
ــئله عند بعض أصحابنا، من قبيل اختلاف عصر و  الاختلاف الواقع بين الامام و صاحبيه فى هذه المس
ــند، سالم بود نفس هاى  ــهر باش ــلمانانى كه در اين ش زمان لا من قبيل اختلاف جملة و برهان. اما مس
ــبيل االله و  ــان از غارت و نهب. قال االله تعالى:  و ما لكم لا تقاتلون فى س ــان از قتل و اموال ايش ايش
ــاء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و  ــتضعفين من الرجال و النس المس
اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا. و نيز هر شهرى و ديهى كه از سواد آن شهر على 
حده بود از ديار حرب، و هيچ ديهه مانع شهرى نبود در پى آنكه فتح شود [كذا]، چنان كه در محيط8 

ــلّم- يقول: يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة  ــمعت رسول االله- صلى االله عليه و س اســت: عن ابن عباس قال: س
ــا ضعيفة، و االله أعلم. [دلائل  ــركون. و روي في معناه من أوجه أخر كله ــلام و يلفظونه فاقتلوهم فإنهم مش يرفضــون الإس
ــت كه امرى معمول اســت و عموماً در ضديت با  ــاخته هاى فرقه اى اس النبوه، 6 / 548). روايت بعدى هم از جمله برس

شيعه رواج داشت.
1. بسان العارفين از ابوالليث سمرقندى.

ــعودي: على الفقه الحنفي. لمؤلف مجهول؛ 158 ورقة تاريخها  ــرقيه:  4/ 495 آمده اســت: فتاوى المس 2. در الذخائر الش
547، نسخة فريدة.(عواد، كوركيس، الذخائر الشرقيه، بيروت، دارالمغرب، 1999)

ــافعى. كما اينكه در منابع ديگر به نقل از بستان العارفين سمرقندى (ص  ــعبى است نه ش 3. اين جمله منســوب به عامر ش
443) اين مطلب از شعبى نقل شده است. در متن اصلى، رفض است نه روافض.

ــنده  ــن محمد، أبو بكر ركن الدين ابن أبي المغافر كرماني (م 565): فقيه حنفي و نويس ــيد بن نصر ب ــد بن عبد الرش 4. محم
كتاب جواهر الفتاوى و زهرة  الانوار كه اولى در فقه و دومى در حديث است. (زركلي، خيرالدين بن محمود، الاعلام، ج6، 

بيروت، دارالعلم للملايين، 1989، ص 204)
5. خزانة  الفقه از ابوليث نصر بن محمد سمرقندى (م 373) چاپ بغداد، 1385ق به كوشش صلاح الدين الناهى.

6. الفتاوى الظهيريه، از ظهيرالدين محمد بن احمد بخارى (م 619).
ــنده آثارى چون جوامع الفقه و  7. ابونصر احمد بن محمد بن عمر عتابى بخارى (م 586) از فقهاى معروف حنفى، نويس

نيز شرح زيادات شيبانى در فقه حنفى. ( زركلى، همان،ج1،216).
ــد العزيز بن عمر بن مازه بخارى  ــام الدين، ابو محمد (ابو حفص) عمر بن عب ــى فى الفقه النعمانى، حس ــط البرهان 8. المحي
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ــهر دار اسلام [است]، چون بعضى از  ــت، اما نزديك امام اعظم، آن ش و خلاصه1 و غيرهما مذكور اس
شرايط مفقود است، و ما قالا هو القياس و ما ذهب اليه هو الاحتياط و ان كانت الغلبة للقوم المعلونين، 
واليد فى الظاهر لهولاء الشياطين؛ ربنّا افتح لنا و نجّنا من القوم الكافرين، كما فى المصفى،2 و القياس 
فاسد على ما بينّ فى المحيط مما ذهب إليه استحسان الراجح على القياس على ما مقرّر فى الاصول، 

و هو الاصحّ، و االله اعلم. 

ــهيد. (483 ـ 536). نقل هاى فراوانى از اين كتاب در فتاوى تاتارخانيه موجود اســت. گفتنى است كه  معروف به صدر ش
سرخسى معروف نيز كتابى با نام المحيط دارد كه به محيط صغير معروف است.

1. ظاهراً مقصود خلاصة الفتاوى، از طاهر بن احمد بن عبدالرشيد بخارى، [481 ـ 542] متوفاى در سرخس است. (در 
باره وى بنگريد: قرشي حنفي، محي الدين عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيه، ج2، تصحيح عبدالفتاح 

محمد الحلو، رياض، 1413، ص 276 و تميمي، همان، ترجمه شماره 997.
ــركات از علما و فقها و متكلمان  ــن احمد بن محمود حافظ الدين ابوالب ــفى، عبداالله ب ــتصفى از نس 2. ظاهراً مصفى يا مس

حنفى (م 701 – 710). 
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ــهر اين هنگام حكم دار اهل حرب دارد، پس واجب بود قتل آن كافران، و مقتولان را از  و آن ش
غازيان، حكم شهداء بود. و اين فرقه ضالهّ را حكم اهل نار. و نيز واجب بود اخراج مال از يد ايشان 
ــنيانى كه به  ــلمانان، از غازيان و غيرهم. و س بر وجهى كه ممكن بود صرف آن اموال به مصالح مس

ضرورت در ميان ايشان باشند، نفس ايشان و مال ايشان محفوظ باشد.
فى الجواهر: إن لم يظهر الملاحدة قولهم انهّم يجوزون النسخ و ادّعوا التأويل، يكون حكمهم حكم 
أهل البغى. فيفرض على جميع أهل الاسلام الذب و النصرة لدفع هذه الفتنة، و يخرج أموالهم من أيديهم 
ــلام  ــلمين، و لقتلاهم حكم أهل النار، و لقتلاء أهل الاس بأى طريق يمكن. و يوضع فى بيت مال المس
ــهداء و لايعذر احد فى الموافقة المنعة [؟] معهم البينة الاّ المستضعفين من الرجال و النساء و  حكم الش

الولدان الذين لايجدون حيلة و لايهتدون سبيلاً. 
و اگر حكم اهل بغى ندهند، هيچ تردد نيست مقاتله بايشان و دفع شر ايشان، خصوصاً بر سلاطين 
فرض بود، چنان كه در جواهر مذكور اســت. و جميع اين احكام بر تقديرى اســت كه من له الولاية ـ 
ــد كه آن دار، دار حرب اســت. پس اگر حكم كرده  ــلام ـ حكم نكرده باش نصره االله تعالى بنصرة الاس
باشد، آن دار، دار حرب باشد بلاخلاف. و جايز نيست كه اين دار حرب جمله الفاظ حكم بود [كذا]، 
ــى در امرى كه به يقين معصيت نبود،  ــت، و حكم وال ــان چه در فصول عمادى1 و غيره مذكور اس چن
سولَ  امتثال آن فرض بود. چنانچه در محيط و غيره مذكور است، قال االله تعالى: و اطيعُوا االلهَ و اطَيعُوا الرَّ
وَ اوُلىِ الاَمرِ منُكم2، اريد بهم الوالدون فى زمان الخلفاء و بعدهم [كذا]، فان طاعتهم فى ما يباح فريضة  

كما فى شرح التأويلات و غيره من التفاسير المعتبرة. هذا ما ظهر على كتب الثقات من 
الاحكام، و أرجوا أن يكون موافقا كما هو الحكم عند الملك العلام، و االله اعلم.

ــول، بلده هرات دار حرب بود بلاخلاف، و دليل واضح بر بطلان قول بعض علماء زمان  ــن ق بنابراي
ــلام است بلاخلاف. عبارت صلات مسعودى3 اســت كه متأخر است، و عبارته هذه: زمين  كه دار اس
ــد، و در وى احكام كفر ظاهر گردد، حكم  ــلام، دار حرب نگردد مگر از دار حرب بريده نباش دار اس

دار حرب گيرد. انتهى. 
و تمام كلام مشافهه معروض خواهد گشت و عرض تعرض نيز ظاهر گشت.

ــالة الميمونة للعالم الربانى مولانا شمس الدين القهستانى4 كه به طلب پادشاه صاحب قران  هذه الرس

ــنده الفصول العمادية  اســت. نويسنده  1. ابوالفتح بن ابى بكر بن عبدالجليل بن خليل مرغينانى، ملقب به عماد الدين نويس
الهدايه كه مهم ترين كتاب فقه حنفى است، جد اوست. كتاب الفصول در اواخر شعبان 651 تأليف شده است.

2. سوره نساء، آيه 59
ــعود بن محمود بن يوسف سمرقندى (سده ششم هجرى)، اثرى است در فقه حنفى كه به سال  ــعودى از مس 3. صلات مس

1319ق در بمبئى چاپ شده است.
ــال 995 است، اما شايسته يادآورى است كه شخصى به نام  ــاره كرديم كه اين فتاوى مربوط به س 4. در جاى ديگرى اش
ــتانى در درگاه عبيداالله خان ازبك (نه عبداالله خان) زندگى مى كرد كه سعايت وى سبب كشته شدن يك  ــمس الدين قهس ش
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حضرت عبداالله بهادرخان از براى آنكه هرات دار حرب هست يا نى هست، أجاب بهذه الرسالة: 
ــهرى از شهرهاى اسلام بعد از استيلاى كفار، علامات اسلام بالكليه منتفيه شده باشد، به  اگر در ش
ــئله خلافيه به حكم آن حضرت متفق عليها شود.  ــد، و مس ــهر دار حرب باش اتفاق جميع علما، آن ش

و االله اعلم.
هكذا أجابوا جميع مخاديم ما سبق، باشد و شود:

ــون متآخمة بدارالحرب، ليس بينهما بلد من بلاد  ــلام يصير دارالحرب بأن يك [648 پ] و دارالاس
ــبيل  ــان الاول، و أن يجرى فيها أحكام الكفر على س ــلم او ذمّى آمنا بالام ــلام و أن لايبقى مس الاس
الاشتهار، و عند أبى يوسف و محمد (ره) (زير سطر: كافى و مغنى) دارالاسلام يصير دارالحرب باجراء 

احكام الكفر كما أن دارالحرب يصير دار الاسلام باجراء أحكام الاسلام.
تيمنا بذكره الاعلى ما قول ائمة الاسلام- رضى االله تعالى عنهم-

در اين مسئله كه اگر جمعى از كفار فجار مشهور به طائفه قزلباشيه، مدت هفتاد سال بلكه زياده بر 
شهرى از شهرهاى اسلام مستولى شده باشند، و مذهب اهل سنتّ و جماعت را به كلى مهجور ساخته 
ــنيعه شيعه را آشكار كرده باشند، به مرتبه اى كه قاضى و حاكم ايشان شيعه باشد و  ــند و طريقه ش باش
ــه صديقه (رض) مى كرده باشند، و اهل آن شهر كه در  ــيخين و حضرت عايش ــبّ و لعن حضرت ش س
ــان بوده باشند در امور مذكوره، و نكاح متعه را كه به اتفاق  ــده اند، موافق ايش ايام آن كافران متولد ش
ــت، قربت اعتقاد كرده باشند، و هيچ مؤمنى كه در اسلام بوده باشد بر نفس خود  جميع علما باطل اس
امن نبوده باشد، به شريعت قتال عالى حضرت خليفه جهان صاحب قران، حضرت پادشاه اسلام ظل 
االله المبسوط بين الانام، دين پناه، المجاهد فى سبيل االله خلد االله ملكه و سلطانه و أفاض على العالمين 
برّه و احسانه و أيد على النصر لولائه، آمين رب العالمين، به آن جماعت كفره فجره و جمع ديگر كه 
در امور مذكوره به آن جماعت كفره فجره موافقند، فرض باشد. و چون اين متصل به دار حرب است، 
ــد، و اگر نزد  ــهر با اتفاق حضرت امام اعظم و امام ابويوســف و امام محمد (ره) دار حرب باش اين ش
ــخصى در اين شهر مسلمان است و در امور مذكوره موافق آن جماعت  ــود كه ش آن حضرت ظاهر ش
نيست، خون و مال وى شرعاً محفوظ باشد و تعرض بر وى غير جايز باشد. و اگر عسكر اسلام آن 
ــد و اگر از آن جماعت كشته، مستحق جهنم و نار  ــند، غازى شوند و مستحق جنت باش جماعت كش
ابدى باشند، و اگر العياذ باالله از لشكر اسلام كسى مقتول شود، شهيد و مستحق بهشت جاودان باشد، 

بشرائطه يا نى؟ بينّوا، تؤجروا.
باشد، واالله تعالى اعلم، تابنده1 محمد بن شمس الدين محمد. 

ــايد اين دومى، نويسنده مختصر  ــيع و رفض شد. بنگريد: تذكره رياض الشعراء، 4 / 2493. ش ــاعر هراتى به اتهام تش ش
الوقايه با نام جامع الرموز باشد كه گفته شده در سال 950 درگذشت و ما پيش از اين، از وى و كتابش ياد كرديم.

1. بدون نقطه. (در تصوير نسخه ملاحظه بفرماييد)
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باشد، و االله تعالى اعلم، نورالدين محمد بن الاسلام [؟].
باشد، واالله تعالى اعلم. خواجه محمد طاهر بن احمد عفى عنه.

باشد، واالله تعالى اعلم. صدرالدين محمد بن الى صفا [؟].
باشد، و االله تعالى اعلم. خواجه محمد امين بن خواجه كلان.

ــلام دارالحرب الاّ باجراء الاحكام و الشــرك فيها، و أن يكون  قال الامام الاعظم: لايصير دارالاس
متصلة بدارالحرب، لايكون بينها و بين دارالحرب مصرا آخر للمسلمين، و أن يتقى فيها مسلم او ذمى 
آمنا بالامان الاول، فان لم يوجد هذه الشروط الثلاثة لايصير دارالحرب. فصول عمادى فى اول فصل 

الاول.
ــتدعى نهاية  من  ــل، لان الكفر نهاية فى العقوبة، فيس ــى ... الاصــل أن لايكفّر احد بلفظ محتم و ف
ــلام،  الجناية، و مع الاحتمال لا، و فى الملتقط:1 و ينبغى للعالم اذا رفع اليه ان لا يتبادر بكفر اهل الاس
ــلام الكفرة تحت ظلال السيوف، و فى النصاب:2 لو اطلق كلمة الكفر الا انهّ لا يعتقد،  مع انه يقضى باس

اختلف جواب المشايخ و الاصح ان يكفر لانه استخف امر دينه. (تاتارخانيه3 فى احكام المرتدين.)
و فى الفتاوى العتابيه: اگر كسى گويد كه من يستحيى من االله، فقال: لا استحيى، يا گويد كه كار را 

از بهر خدا كن، گويد كه نكنم، فهذا كفر. تاتارخانى فى الموضع المذكور.4
فى استحلال الحرام: و فى نصاب الفتاوى: لو قال لحرام هذا حلال، من غير أن يعتقده، لايكفر. قال 
ــئله صورتها رجل يبيع الغنم فى  ــمعت من القاضى الامام (ره). و يتفرع من هذه المس (رض) هكذا س
ــرائه و هو كاذب. قال (رض):  ــوق، و يقول انهّ حلال، و ليس من غارة خوارزم حتى يرعوا فى ش الس
ــألت القاضى الامام. (ره) عن هذا. فقال: لايكفر [فسألت: اذا اعتقده حلالا  ــئلة واقعة. فس صارت المس
ــده حلالاً، و ان كان محرم العين، ان كانت  ــرام. قال ينظر، ان كان حراماً لغيره لايكفر اذا اعتق ــو ح و ه
ــيخ الامام تاج  حرمته ثابتة بدليل مقطوع به، يكفر؛ و ما تثبت حرمته بالاخبار لايكفر. و نقل عن الش
ــق الجاهل لايتفاوت بينما اذا كان حراما  ــر انهّ قال: هذا التفصيل فى حق العالم، اما فى ح ــن الكبي الدي

ــم، ناصرالدين، المدني السمرقندى (م556) فقيه  ــني أبوالقاس 1. محمد بن يوســف بن محمد بن علي ابن محمد علويّ حس
حنفى نويسنده چندين كتاب در فقه حنفى از جمله مصابيح السبل و الملتقط فى الفتاوى الحنفيه كه به نام مآل الفتاوى هم 

شناخته شده و در شعبان 549 تمام شده است. (زركلي، همان، ج7، ص 149)
2. اين كتاب از مآخذ فتاوى تاتارخانيه اســت. وى طاهر بن احمد بن عبدالرشيد بخارى صاحب خلاصة الفتاوى، خزانة 
الواقعات، و كتاب النصاب است. اين شخص از جمله بزرگ ترين علماى حنفى ماوراءالنهر به شمار مى آمده است. بنگريد: 

مقدمه الفتاوى التاتارخانيه، ص 29
ــافر بوده ـ  ــم زاد المس ــم يكى از امراى هند با نام تاتارخان، در حالى كه اصل كتاب به اس 3. الفتاوى التاتارخانيه ـ به اس
ــين در سال 2005  ــجاد حس از عالم بن علاء انصارى دهلوى هندى (م 786). اين كتاب با تصحيح فؤاد ناصر و قاضى س
ــده اســت. عبارت متن در فتاوى تاتارخانيه، 313/5 آمده اســت. (به جاى  در بيروت (داراحياء التراث العربى) چاپ ش

استخف، در متن چاپى يستخف آمده است).
4. الفتاوى التاتارخانيه، 320/5
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لعينه او لغيره. لانه لايعرف الفرق، و بعد ذلك إن ثبت حرمته بدليل مقطوع به يكفر و الا فلا. اذا قال: 
الخمر ليست بحرام، كافر، و المسئلة منصوصة عن ابى يوسف (ره) و هكذا ذكر فى أيمان الواقعات1 و 
ــار الى المعنى، لانهّ استحل الحرام قطعاً و لايعذر بالجهل لانه ظاهر. و فى الينابيع:2 قال ابن مقاتل:  اش
لو قال الخمر حلالاً و هو يعلم بانه حرام، يكفر. تاتارخانى فى فصل فيما يتعلق بالحلال و الحرام فى 

كتاب السير.3
ــئله كه اگر قاضى  ــلام- رضى االله تعالى عنهم-: در اين مس ــا بذكره الاعلى: ما قول ائمة الاس تيمن
حنفى، طائفه را كه سبّ و لعن حضرت شيخين و سبّ حضرت عايشه صديقه (رض) كرده اند و العياذ 
باالله بعد از توبه كردن ايشان حدّاً بكشند، شرعاً اين فعل از اين قضات جايز باشد، و اگر نظر به مذهب 
ــند، اين فعل نيز از اين قضات حنفى جايز باشد بشرائطه يا  ــتاً بكش خود كرده و همين طايفه را سياس

نى؟ بيَنّوا تؤُجروا. 
أجابوا ائمة بخارا فى هذه المسئله. باشد، واالله تعالى اعلم.

ــمس الدين الصلاحى (ره) يقول:  ــيخ الامام الاستاد الوالد ش ــة؟ قلت: كان الش فان قلت: ما السياس
 السياسة فى الفقه كقطع العضو للآكلة فى الطب و ليس بمعالجة و اصلاح، و إنما اعدام عضو مفسد كيلا 

يفسد غيره. كذا فى العمال.
و لو لم يكن المنع بدون السيف بأن كان رئيسهم و مقتداهم، فإنه يجوز قتله سياسة و امتناعا. (شفاء 

 قاضى عياض).4
ــل الاجتهاد و هو لايدرى ذلك بل يرى خلافه، ينفذ عند  ــى الصغرى: اذا قضى القاضى فى مح و ف

ابى حنيفه و عليه الفتوى. كافى للعلامة النسفى (ره).
[649 پ) و ما قولهم ـ رضى االله عنهم ـ در همين صورت اگر طايفه مذكوره توبه كنند شرعاً توبه 
ــت، و نزد حضرت امام  ــفيان ثورى و امام اوزاعى مقبول اس ــان نزد حضرت امام اعظم و امام س ايش
شافعى و امام مالك و امام احمد حنبل و امام لبس سفدى5 و امام اسحاق بن راهو[يه] مقبول نيست؛ 

ــهور به ابن مازه  ــن ابومحمد عمر بن عبدالعزيز مش ــام الدي ــود بحث كتاب الايمان از كتاب الواقعات اســت. حس 1. مقص
بخارى (483- 536)، فقيه حنفى كه چندين كتاب از جمله الواقعات الحساميه را دارد. (اثرآفرينان،ج4،ص36). اصطلاح 
واقعات مانند نوازل نزديك به عنوان مسائل مستحدثه ميان شيعه است؛ يعنى رخدادهايى تازه پيش آمده كه نياز به تأمل 

و اجتهاد دارد.
2. ابوالقاسم اسماعيل بن الحسين بن عبد االلهّ أبوالقاسم بيهقى نويسنده كتاب الشامل كه حاوى بسيارى از متون فقهى است، 
كتابى در اصول فقه با عنوان الينابيع داشته (در باره وى بنگريد: تميمى، همان، ج2، ص182) كه انتظار مى رود همين كتابى 

باشد كه در تاتارخانيه به آن ارجاع داده شده است. 
ــيار مغلوط و غير  ــد و معلوم گرديد كه متن بالا بس 3. الفتاوى التاتارخانيه، ج 5، ص 343 (از روى متن كتاب تصحيح ش

قابل اعتماد است).
4. اين نقل را در شفاى قاضى عياض نيافتيم.

5. كذا. لبس بدون نقطه در اصل!
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ــان را در زندان كنند و بندهاى  ــديد بايد كرد. بر اين وجه كه ايش ــان را نكال محكم و عذاب ش ايش
ايشان را محكم كنند تا بميرند1 بشرائطه يا نى بعد از آنكه راى اين قضات قرار گيرد. اجابوا: بايد.

و قال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان و البراءة منه أدّب أدبا شديدا، و من زاد إلى 
بغض أبي بكر و عمر فالعقوبة عليه أشد و يكرر ضربه، و يطال سجنه حتى يموت، [و لا يبلغ به القتل 

إلا في سب النبي صلّى االلهّ عليه و سلم]2  (شفاء قاضى عياض).
الرافضى اذا كان سب الشيخين و يلعنهما كان كافرا، و ان كان يفضل علياً على ابى بكر و عمر (رض) 

لايكون كافراً، لكنهّ مبتدع. (خلاصه).
ثم انّ المشهور من مذهب مالك (ره) انه لايقبل توبة من سبهّ او بغضه (ص) سواء كانت التوبة قبل 
الاخذ او بعد الاخذ. فيجب عليه القتل، لانه حدا لايسقط بالتوبة، كسائر الحدود، و ذهب جمهور العلماء 
ــتتاب، و  ــتتاب، و حكى الطحاوى عن ابى يوســف (ره) قول: الظاهر انه لايس الى انهّ ردة، و الردة يس
لايدرأ عنه القتل و لكن ينفعه عنداالله تعالى. رسالة شيخ الاسلام. قال جمهور العلماء بأن سب الشيخين 

كفر. فى اواخر رسالة المذكورة.
ــن يقولون كانت النبوة لعلى  ــاً، هل يقصص به. قال: ان كان المقتول من الذي ــئل عمن قتل رافضي س
ــيخين و  ــوة محمد (ص) فهو كافر لايقصص به؛ و لو كان من جملة من ســب الش ــر بنب (رض) و لايق
يلعنهما (رض) فهو كافر ايضا، لان سبهما راجع الى سبّ النبى (ع) حيث لم يعلم بتفويض الخلافة الى 
من بعده، و سبه -عليه السلام- كفر؛ و ان كان من جملة من يفضل عليا عليهما (رض) يجب القصاص 
على قاتله، و لايكون كفرا، و يكون بدعة. (مجمع النوازل فى المسائل المتفرقة.3 ... [در اينجا نكته اى 

در تعريف كوسج آمده است]
و فى الاصاس [كذا] عن محمد (ره) نصا: انّ من أراد أن يقول: أكلت، فقال كفرت، انهّ لايكفر. قالوا 
ــن االله تعالى؛ و اما القاضى فلا يصدقه. فصــول 38 و كذا فى فتاوى  ــول على ما بينه و بي ــذا محم و ه

رشيدالدين.
فاما القاضى فلايصدقه فى المسئلة و هذا القول محمول فيما بينه و بين االله تعالى. مضمرات.4 

1. در اصل: بمرند.
ــد. جالب است كه قطعه آخر  ــفا بتعريف حقوق المصطفى: 653/2 تصحيح ش 2. متن در اينجا مغلوط بوده و از روى «الش

عبارت شفا را كه قاضى عياض در آن تنها سبّ النبى را مستحق قتل مى داند، حاشيه نويس اينجا، حذف كرده است!
ــته سمرقند (م 373) كتابى با عنوان النوازل فى الفقه دارد،  ــمرقندى از علماى برجس 3. ابوليث نصر بن محمد بن احمد س
ــى از آنها استفاده شده است.   ــتان او هم جزو آثارى اســت كه در اين حواش چنان كه كتاب خزانة  الفقه و به احتمال البس

(بنگريد:  قرشى حنفى، همان،ج3، ص 545. در اينجا مجمع النوازل آمده و در ادامه مجموعة النوازل.
4. در متون فقه حنفى كتاب با عنوان جامع المضمرات و المشكلات از يوسف بن عمر بن يوسف صوفى كادورى بزار (م 
ــيخ عمر مى خوانند هســت كه شرح مختصر قدورى در فقه حنفى است. ( زركلى، همان، ج  832) كه تركان او را نبيره ش

8، ص 244 مى گويد نسخه اى از آن در الازهر است).
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ثم اعلم أنهّ اذا كان فى المسئلة وجوه توجب التكفير وجه واحد يمنع التكفير على المفتى أن يميل 
الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم (فصول)

ــت، لايكفّر. سراجى فى  ــمه محمد: لعنت بر تو باد و هر كه خداى را بدين نام بنده اس قال رجل اس
كتاب السير.1

ــمه محمد او احمد و كنيته ابوالقاسم و قال: يابن الفاعله، و هر  ــتم الرجل رجلا اس [650 ر] و لو ش
ــم يا به اين كنيت بنده اســت. فقد ذكر فى بعض المواضع انهّ لايكفّر، لانّ الوهم  كه خداى را به اين اس
لايسبق عند ذكر المقالة الى النبى (ع) و ذكر فى بعض المواضع انه اذا كان ذكر النبى (ع) يكفّر. خلاصه.
و قال رجل سمّى محمد: يا حرام زاده، و هر كه هم نام تست. اگر در آن ساعت رسول (ع) را ياد 

آورد يكفر و الاّ فلا.
[653 ر] و در اين مسئله كه اگر سبّ و لعن حضرت شيخين و سبّ حضرت عائشه صديقه (رض) 
ــد و گواه  ــود، بر اين وجه كه يك كس تنها گواهى داده باش از اين طايفه مذكوره به بينه عادله ثابت ش
ديگر نباشد، و يا دو گواه غير عدل گواهى داده باشند، بر ايشان، تنكيل شديد از عذاب سخت و سجن 

طويل باشد تا زمانى كه توبه ايشان ظاهر شود شرعاً بشرائطه يا نى.2
تيمناً بذكره الاعلى، ما قول الائمه الاسلام- رضى االله تعالى عنهم- در اين مسئله كه سردار طايفه 
ــنيعه متصف اند بر تقدير آنكه از آل حضرت رسالت پناه- عليه السلام- باشد،  مذكوره كه به صفت ش
شريعت به مجرد مذكور قتل از وى ساقط شود بلاسبب شرعى يا نى؟  اجابوا: نى، و االله تعالى اعلم.3
ــئله  ــلام- رضى االله تعالى- عنهم: در اين مس ــره الاعلى، ما قول الائمة الاس ــاً بذك [653 پ] تيمن

ــزرگ حنفى صاحب كتاب  ــص [م 773] از فقهاى ب ــراج الدين، أبو حف ــحاق بن أحمد هندي غزنوي، س ــر بن إس 1 عم
التوشيح در شرح «هدايه» و چندين اثر ديگر از جمله الفتاوى السراجيه است (گرچه نسبت اين كتاب را به وى مشكوك 
دانسته اند) زركلى، ج5، ص 42. (گفته اند نويسنده آن سراجى اوشى تأليف در 569 است. همانجا) به هر روى، اين كتاب 
اثرى مهم است كه تعداد زيادى حاشيه و شرح بر آن نوشته شده است. بى مناسبت نيست اشاره كنيم كه ابن عماد حنبلى 
ــهاب الدين احمد بن عبدالاول قزوينى سعيدى ياد كرده كه كتاب شرح ايساغوجى را در بلاد  ــال 966 از ش ذيل وقايع س
ــده [يعنى از ايرانيان سنىّ فرارى بوده]  ــپس به بلاد عرب رفته، در دمشق ساكن ش ــته، س خود (على القاعده قزوين)  نوش
ــليمان عثمانى رفته و همراه او براى جنگ با عجم ها، به بلاد آنان  ــاه س ــپس به حلب رفته و همراه دفتردار آنجا نزد ش س
ــته و در آن با جدال فكرى با ابن كمال  ــپس بازگشته. كتابى با نام حاشيه على شرح فرائض سراجى نوش ــت، س آمده اس
ــپس در سال 964 به دمشق بازگشت و در حال ساختن  ــليم به چالدران آمد] پرداخته است. س ــا [فقيهى كه همراه س پاش
ــال 966 درگذشــت. [شذرات الذهب، 504/10]. بر اين فرائض السراجيه،  شرحى هم سيف  عمارت بزرگى بود كه به س

الدين احمد بن يحيى تفتازانى [مقتول به دست شاه اسماعيل] نوشت.
2. براى اين پرسش جوابى نيامده است.

ــهد بحث سيادت عده اى از ساكنان مشهد  ــهد، روى همين اصل كه عالمان مش 3. در نامه علماى ماوراءالنهر به علماى مش
ــط ازبكان مورد نكوهش قرار داده بودند، آمده بود: و آنچه نوشته اند كه اكثر ساكنان  ــتن آنان را توس را مطرح كرده و كش
اين ديار از ذريه پيغمبرند- صلوات االله و سلامه عليه و آله و سلّم- بر تقدير تسليم گويا آيه كريمه «اِنَّهُ ليََسَ مِن اهَلِكَ 

اِنَّهُ عَمَلٌ غَيُر صالحٍِ»(سوره هود، آيه 46) را نشنيده اند. (عالم آراى عباسى: 302/2).
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ــلام را گرفته اند و در ميان  ــلام غالب آمده، اموال و املاك اهل اس كه جمعى از كفّار فجّار بر بلده اس
يكديگر قسمت كرده اند، و حمام كذا كه در زمان اهل اسلام ملك عمرو بوده است، حصص كه از اين 
ــاه اسلام ـ خلد ملكه و سلطانه و افاض  ــت، در حصه خود گرفته، و بعد ذلك حضرت پادش كفار اس
على العالمين برّه و احسانه ـ اين بلده را كه دار حرب شده بوده است فتح گرداند، و عمرو فوت شده 
ــكر اسلام است دادند، به شريعت اين حمله  ــت، و آن حضرت اين حمام را در حصه بكر كه از عس اس
ــرائطه يا نى؟ و رسد ورثه عمرو كه اين حمام را ميراث عمرو گويان چيزى  ــده باشد بش ملك بكر ش
گيرند به غير حق بلاسبب شرائطى يا نى؟ و اگر بكر اين حمام را به طلح بخشيده باشد و طلح قبول 
ــد و به اين هبه آن حمام ملك طلح شده باشد  ــد، اين هبه صحيحه باش ــرعى كرده باش كرده، قبض ش

به شرائطه يا نى؟ 
شده و نى [!]1 االله تعالى اعلم، خواجه محمد امين بن ملاخواجه كلان المفتى.
شد و نى [!] و االله تعالى اعلم، پاينده2 محمد بن شمس الدين محمد عفى عنه

عبد اسره اهل الحرب و احرزوه بدارهم فاشتراه مسلم منهم و اخرجه الى دار اسلام، فمات المولى 
الاولى قبل أن يأخذه فلا سبيل لوارثه.  مغنى من كتاب السير.

ــيخين و يلعنهما فهو كافر و ان كان يفضل عليا فهو المبتدع الاّ  ــبّ الش [656 ر] الرافضى اذا كان يس
اذا قال باستحالة رؤية االله فحينئذ كافر.

ــواء تاب قبل الاخذ او بعده، لوكان من  ــى التوبه: و توبة الرافضى غير مقبولة، س ــدة ف [660 پ] فائ
ــيخين و يلعنهما فهو كافر، لانّ سبهما ينصرف الى سبّ النبى (ع) و سبّ النبى (ع)   جملة من ســب الش

كفر (مجموعة النوازل).
ــا (رض) على ابى بكر  ــا فهو كافر و ان كان يفضل علي ــيخين و يلعنهم ــبّ الش الرافضى اذا كان يس
ــل تخصيص الكفر بلعنهما  ــذا فى الخلاصة فى كتاب الفاظ الكفر قب ــر، و لكنه مبتدع. ك (رض) لايكف
ــى الصحابة لزيادة فضلهما على الباقى، فالحقارة بالانبياء فى هذا الامر. نقل هذا من بعض كتب  دون ف

الحنفية. ح.
ــوا او يرجعوا الى االله تعالى.  ــن الروافض لاّنهم لم يعتقدوا بالصانع حتى يموت ــيعه م لايقبل توبة الش

تمهيد ابى شكور ساملى.3
ــهور به طائفه قلماقيه، بر اطراف بلاد  ــئله كه جمعى از كفار فجار مردار مش [661 پ]: در اين مس
ــلام ماوراءالنهر اجتماع كرده، مدت سه سال، هر سال بر بعضى از اهل اسلام مستولى شده، مردان  اس

1. شايد «و نى»  به اشتباه در اينجا آمده است.
2. ظاهراً.

ــاملى حنفى در باب عقايد حنفيان، خلاصه آن با نام عقايد مردادات كه  ــكر محمد س 3. التمهيد فى بيان التوحيد، از ابوش
نسخه آن در فهرستواره كتابهاى فارسى، ج 11، ص 432 ـ 433 معرفى شده و ابواب آن شرح داده شده است.
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ــانيده، اموال اين جماعت را تاراج كرده، زنان و فرزندان مسلمانان را  ــان را به درجه شهادت رس ايش
ــتادند و الحال در مقام اعاده  ــنيع خود باز ايس ــير كرده برُدند، نعوذ باالله من ذلك، و از اين عمل ش اس
ــوكت كه اين كفار بر وجه كمال دارند  ــتند، و خوف آن هست كه از ش ــنيع قبيح خود هس اين عمل ش
مستولى بر بلاد ماوراءالنهر و غيرها شوند، اعاذنا االله و جميع اهل الاسلام منه، و نيز در اطراف ديگر 
بعضى از بلاد اسلام از ولايات و قصبات دارالاسلام بلده بلخ بلادى و قرائى است كه در قهر و غلبه 
طايفه قزلباشيه است؛ و ضرر طائفه قلماقيه اضعاف ضرر طائفه قزلباشيه است به جميع بلاد اسلام؛ و 
ــيه بنابر مصلحتى كه مقتضاى رأى اهل اسلام است، محاربه  ــلام به طائفه قزلباش مع ذلك اگر اهل اس
ــانند، و نيز مترصد صلحند از اهل  ــان اصلا ضرر نمى رس ــلام و بلاد ايش ننمايند، اين طايفه به اهل اس
ــلام به ترك التعرض عنهم، به شريعت، اگر عالى حضرت خلافت مرتبت فلك فتوت خليفه جهان  اس
ــاه اسلام دين پناه، المجاهد فى سبيل االله، الخاقان  صاحب قران، افتخار الخواقين الامام حضرت پادش
ــخ و توابع آن امر فرمايند،  ــت ماوراءالنهر و توابع آن و بلده بل ــان كه والى عصرند، از ولاي ــن الخاق ب
عالى حضرت متعالى مرتبت رفيع درجت، خلاصه آل طه و يس، زبده اولاد حضرت سيد المرسلين، 
نظام الاسلام و المسلمين، خاقان الاسلام، عمدة السلاطين الامام برادر اشرف كامكار و فرزندان نامدار 
و امراى عالى مقدار خود و برادر و جمعى عساكر ظفر پيكر اين ولايت را كه شرعاً در تحت ولايت 
ــرعاً به طلب  ــلام كما هو طريقُهُ ش ــيه، بنابر رفاهيت و منفعت اهل اس آن حضرت اند، به طايفه قزلباش
طائفه قزلباشيه طريقه موادعت و ترك قتال را اختيار فرموده، بعده، همه اهل اسلام باجمعهم به غزاء 
ــلّمه االله- و اين ترك قتال  ــه توجه نمايند، اين امر به موادعت از آن عالى حضرت- س ــه قلماقي طايف
بطائفه قزلباشيه مقبول و مستحسن باشد، و انقياد اين جماعت مر آن عالى حضرت را در امور مذكوره 
لازم باشد و حكم والى عالى در امرى كه به يقين معصيت نبود، امتثال آن فرض باشد به شرائطه يا نى.

اجاب العلماء: باشد.
ــتم ائمة الاربعة ابابكر و عمر و عثمان و على  ــئل العلامة امام زمانه الاقاضى صدرالدين عمن ش س
ــئل ما قولهم لو ســب كل واحد  (رض). فقال: افتى علمائنا بكفره و عدم قبول توبته و رجوعه. ثم س
منهم؟ قال: جزائه القتل بلامداهنة و عليه افتى كثير من علماءنا فى زماننا و هو المعتمد، فما ظنك فى 

سبّ الانبياء عليهم السلام. فتاوى شيبانى للعلامة .. دولت آبادى (مداهنه چرب زبانى كردن)

ابن كمال پاشا فقيه عثمانى نظريه پرداز جنگ مذهبى چالدران
اينكه چالدران يك جنگ مذهبى اســت يا نه، ممكن اســت على الاطلاق درست نباشد، اما به هر 
ــتين بار در اين وسعت مطرح مى شد و  ــايد براى نخس حال وجهى از صحت دارد. تقابل دو مذهب، ش
پيش از آن چنين سابقه اى در تاريخ شيعه و سنىّ وجود نداشت. طبيعى است مى توان گفت در پشت 
ــرى نهفته بود. اغراضى مانند دفع خطر صفويان از تصرف و نفوذ در آناطولى و اگر  ــراض ديگ آن، اغ
ــامات و مصر با داشتن ساكنان سنىّ و با هزينه  ــد ضميمه كردن خاك ايران به عثمانى، كما اينكه ش ش
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ــدن صدها هزار، به تصرف دولت عثمانى درآمد. از قضا، اين اتفاق به دســت سليم  ــته ش گزاف و كش
ــماعيل غلبه كرد و سپس در سال 922 ـ  ــاه اس ــال 920 در نبرد چالدران بر ش افتاد. وى ابتدا در س

923 شامات و مصر را تصرف نمود. 
ــد، تصوير يك جنگ مذهبى بود. طبيعى اســت  به هر روى، تصويرى كه از نبرد چالدران داده ش
چنين نبردى، حضور عالمانى را مى طلبيد كه توجيه كننده ضرورت آن باشند و براى كشتن همديگر، 
فتوا صادر كنند. اين تهاجم از سوى عثمانى ها آغاز شد، و زمينه چينى آن اين بود كه دولت صفوى در 
ــنىّ كشــى كرده و به علاوه، خطر بالقوه اى براى تصرف آناطولى به شمار مى آيد. اين نقش را  ايران س
فقيهانى مانند ابن كمال پاشا بر عهده گرفتند، چنان كه در طرف شاه اسماعيل نيز عالمانى در چالدران 

بودند كه تعدادى از آنان كشته شدند.
ــان آنچه در شرق ايران رخ  ــمت عثمانى بود تا بس چالدران نقطه عزيمتى براى فقيهان حنفى در س
داده بود، در باره شيعيان يا به قول خودشان روافض، بابى را باز كنند، به تدريج دايره آن را وسيع تر 
سازند و بحث تكفير را- كه از گذشته ريشه در فقه داشت- وسعت بخشند. به عبارت ديگر، به بهانه 
ــر در متون فقهى حنفى  ــدن دولت صفويه بالا گرفت، باب تكفي ــر پديد آم ــاى مذهبى كه بر س نزاع ه
ــد و اين روند در طول قرن دهم و بعدها در قرن يازدهم ادامه  ــته طرح ش جدى تر و مفصل تر از گذش

يافت.
ــد، قدرى  ــان طرح مى ش ــان در عثمانى و خراس ــوب بحث هايى كه در باره تكفير قزلباش چهارچ
ــان چيست،  ــتند و دليل كفرش ــان كافر هس ــترك و از برخى جهات متفاوت بود. در اينكه قزلباش مش
ــان به ويژه پس از برآمدن  ــوى ديگر، مشكل سياسى در سمت خراس ــترك بود؛ اما از س مباحث مش
ــمت عثمانى بود، تفاوت داشــت. در خراسان، مناطقى كه سابقاً  صفويان و تا چند دهه، با آنچه در س
ــيارى از رعاياى سنىّ الزاماً تابعيت دولت  ــنت بود، به دست قزلباشان شيعه افتاد و بس دســت اهل س
ــمت عثمانى، چنين اتفاقى نيفتاد. مورد خاص بحث  صفوى را پذيرفتند. اين در حالى اســت كه در س
ــهر هرات بود و اينكه اكنون پس از تسلط صفويان و قزلباشانِ به قول آنان كافر،  ــمت شرق، ش در س
ــهر همچنان دارالاسلام اســت يا دارالحرب. در اينجا بود كه فقيهان حنفى، به سراغ يك بحث  اين ش
قديمى در فقه رفته، آن را احيا كردند. اولاً معيار دارالحرب بودن چيست، ثانياً تكليف مسلمانانى كه 
در آنجا زندگى مى كنند كدام است  و ثالثاً با كسانى كه در دارالحرب مسلط شده اند، چه بايد كرد؟ به 
عبارت ديگر صغراى اين ماجرا آن بود كه قزلباش كافر است، كبرى آن هم اين بود كه هر كجا كفار 

حاكم باشند، دارالحرب است و نتيجه آن كه احكام دارالحرب بر اين نواحى صادق است.
ــتمرى بين فقهاى حنفى در خراسان و عثمانى وجود داشت و  ــتد علمى مس در اين زمينه، داد و س
ــتناد مى كردند. هرچه  ــين و معاصر اس ــندگان يا فقيهان حنفى جديد، به طور مدوام به آثار پيش نويس
ــته و به عثمانى رفته بود.  ــرق بود و ميراث فقه حنفى از آنجا برخاس ــتگاه فقه حنفى در ش بود، خاس
آنچه در اينجا مهم است، انعكاس قضاياى سياسى مربوط به پديد آمدن دولت صفويه در اين ناحيه و 
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منازعات آنان با ازبكان در خراسان و عثمانى ها در آذربايجان روى متون فقهى حنفى تأليف شده در 
قرن دهم است. در اين زمينه، نمونه هايى را پيش از اين در بخش نخست كتاب سياست و فرهنگ در 
ــين گذشت و اكنون اشاره به نمونه مهم ديگرى  روزگار صفوى آورديم. نمونه هايى هم در بخش پيش
ــيعه در آن دوره، برخاسته از  ــاس و بنيان جريان افراطى ضد ش در عثمانى داريم كه مى توان گفت اس

مواضع اوست.1
ــليمان بن كمال پاشا (873 ـ م پنج شنبه دوم شوال940) از اهالى طوقات در سيواس  احمد بن س
ــهرت يافت) بود كه هر دو از امراى نظامى و  ــم همو نيز ش فرزند پدر و جدى (به نام كمال كه به اس
ــلك نظامى بود تا  ــكرى دولت عثمانى بودند. بنا به گفته ابن عماد حنبلى، وى در آغاز كار، در س لش
ــپاه عثمانى به آلبانى ـ ارنووط ـ  رفت. در راه تحولى براى  ــفرى همراه س ــال 897 در س آنكه در س
وى حاصل شد و از نظامى گرى جدا شده، در سلك علما درآمد. بعد از بازگشت از اين سفر، شروع 
ــى معرف زاده درس خواند. مدتى  ــطلانى، مولى خطيب زاده، و مول ــه تحصيل كرد. او نزد مولى قس ب
ــه على بيك ادرنه و مدرسه اسكوب و با پيشرفت وى در مدرسه بايزيد در همان ادرنه  بعد در مدرس
مدرس شد. اندكى بعد قاضى اين شهر شد و سپس قاضى عسكر منطقه آناطولى گشت. كمال پاشا با 
ــتانبول شد و تا زمان وفاتش بر اين سمت بود.2 در اين مدت،  درگذشــت مولى على جمالى، مفتى اس
علاوه بر تدريس، به تأليف در زمينه هاى مختلف به زبان تركى، عربى و فارسى پرداخت كه آثار وى 

برخى مطبوع و برخى مخطوط برجاى مانده است.
ــه اول قرن دهم تا  ــته ترين علماى عثمانى در نيم ــوان يكى از برجس ــت وى به عن ــار و اهمي اعتب
ــلامى (تركى) او را نماينده فرهنگ اسلامى در نيمه اول قرن شانزدهم  آنجاســت كه دايرةالمعارف اس
ــه با جلال الدين  ــى از منابع، وى را در اين دوره، تنها قابل مقايس ــى مى داند.3 برخ ــلادى در عثمان مي

سيوطى دانسته اند، هرچند او را بر وى ترجيح داده اند.
شهرت كمال پاشا سبب شده است تا چندين كتاب و پايان نامه در باره وى در تركيه نوشته شود. 

برخى از اين اينها كه همه به تركى استانبولى هستند، عبارتند از:
ابن كمال و تفكر تاريخ ما، پرفسور ساين دالكران، استانبول، اساو، 1997 

ــعار وى، دكتر يكتا ساراچ،  ــا زاده، زندگى، هويت، آثار و برخى از اش ــلام كمال پاش ــيخ الاس ش

1. به جز آنچه در ذيل خواهد آمد، رساله اى هم با عنوان نصر الاصحاب و الاحباب از شيخ محمد بن مصطفى المعروف 
ــده اســت كه باب اول آن در تكفير  ــده و گفته ش به قاضى زاده (م 1044) در كشــف الظنون، ج2، ص1955 معرفى ش

قزلباش است.
ــقائق النعمانية» ص 226- 228؛  ــرح حال وى را بنگريد در: ترجمته في «الش ــذرات الذهب، ج10، ص335. ش 2. ش
ــائرة، ج2، ص107- 108، الفوائدالبهية ص، 21- 22، زركلى، همان،  تميمى، همان، ج1، ص355- 357؛  الكواكب الس

ج1، ص 133.
3. دايرة المعارف الاسلامى تركى، ج6، ص565.
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استانبول، رساله، 1995 
ابن كمال پاشا زاده، احمد اغور، آنكارا، وزارت علوم، 1996

مجموعه همايش شيخ الاسلام ابن كمال، آنكارا، ديانت تركيه، 1989
شيخ الاسلام ابن كمال و تفكر تسننّ او، دكتر على اوگه، قونيه هنر، 2011

پايان نامه دكتر سيد باغجوان در باره ابن كمال پاشا با عنوان: شيخ الاسلام ابن كمال پاشا و آرائه 
الاعتقاديه (دارالكتب العلميه، 2005) 

ــا چاپ كرده اســت با عنوان:  ــائل فرقه و مذاهب ابن كمال پاش باغجوان كتابى نيز از مجموعه رس
ــلام ابن كمال پاشا، شمس الدين احمد بن سليمان بن كمال پاشا، قاهره،  ــيخ الاس الفرق و المذاهب، ش

دارالسلام، 2005
باغجوان در مقدمه كتاب ياد شده، زندگى نامه ابن كمال را به اختصار آورده و فهرستى از تأليفات 

ديگر وى كه شمار آنها 251 كتاب و رساله است، به دست داده است.1
ابن كمال پاشا از زمان ظهور صفويان مراقب آنان بود. وى كه علاوه بر جنبه دينى، بعد تاريخى نيز 
ــرحى از احوال صفويان در كتاب تواريخ آل عثمان آورده است. اين مطالب نشان مى دهد  ــت، ش داش
ــبت به ظهور شاه اسماعيل عنايت داشته و از زاويه مذهبى، سخت روى آن  ــال 905 نس كه وى از س
متمركز بوده اســت. اين وضعيت ادامه داشــت تا آنكه نبرد عثمانى با صفوى اجتناب ناپذير شد. هيچ 
ــده و خطر صفويان را كاملاً درك  ــليم كه خود در شرق عثمانى بزرگ ش بعيد نيســت كه علاوه بر س
ــا نيز در آناطولى اخبار صفويان را داشــت و از اين جهت هر دو متمركز بر اين  مى كرد، ابن كمال پاش

مسئله شده اند.
ــليم به جنگ ايرانيان رفت، او كه مدرس يكى از بزرگ ترين مدارس علميه  ــلطان س زمانى كه س
عثمانى يعنى مدرسه ادرنه بود، وى را همراهى كرده، در چالدران حاضر شد. در بازگشت سلطان از 
ــختگيرى هاى دولت عثمانى و محاكمه  ــد. با توجه به س چالدران، او به عنوان قاضى ادرنه منصوب ش
شمار زيادى از متهمان به گرايش به شاه اسماعيل، نصب وى به عنوان قاضى ادرنه قابل توجه است. 
ــكر منطقه آناطولى منصوب كرد.  ــليم وى را به عنوان قاضى عس ــلطان س ــال يعنى 922، س همان س
ــليم، پديد آمدن دولت صفوى در شرق آناطولى بود و  ــكل و معضل دولت س آگاهيم كه مهم ترين مش
ــت كه او ابن كمال پاشا را كه عالمى افراطى و ضد شيعه بود، به عنوان قاضى  ــايد به همين دليل اس ش
عسكر اين ديار منصوب كرد تا با دقت به مسئله نفوذ صفويان در اين ناحيه و محاكمه متهمان بپردازد. 
ــيعى  ــيرى كرد كه به نگارش آثار ضد ش در كل مى توان گفت همين نكته بود كه ابن كمال را وارد مس
و صفوى پرداخته، به رديه نويسى ضد آنان بپردازد. كمال پاشا در سال 925 از قاضى عسكرى كنار 

1. بنگريد: ابن كمال پاشا، خمس رسائل فى الفرق و المذاهب، مقدمه و تصحيح باغجوان، قاهره، دارالسلام، 2005، ص 
46 ـ 64
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ــليمان قانونى، ضمن آنكه مجدداً در مدرسه سلطان بايزيد  ــد يا كنار رفت، اما در دوره س ــته ش گذاش
ــد، در سال 932 پس از درگذشت مولى علاءالدين على جمالى مشهور به  ــغول به كار ش در ادرنه مش
ــلام عثمانى منصوب گشت. كمال پاشا اين  ــتانبول و شيخ الاس زنبيلى على افندى، به عنوان مفتى اس
ــال ها، نامه هايى از سوى سلطان  ــت، عهده دار بود.1 او در اين س ــال 940 كه درگذش ــمت را تا س س

سليمان به شاه طهماسب صفوى نوشت.2
ــك عنصر حكومتى، به اجبار  ــد و به عنوان ي ــمندى درگير در اين تحولات ش در واقع، وى دانش
مى بايست زمينه توجيه اقدامات سليم را فراهم مى ساخت. شاگرد وى ابى السعود عمادى نيز در دادن 
فتاوى ضد شيعه افراط داشت و از او نيز فتاوى چندى در اين باره نقل شده است. موضع سخت گيرانه 
وى از اين حكايت آشكار است كه وقتى قابض عجمى اظهار كرد كه عيسى از حضرت محمد (ص) 
افضل است، در ديوان قضات آناطولى از جمله قادرى چلبى (م 955) و شمس الدين فنارى (م 954)  
محكوم به اعدام نشد، اما روز دوم، با حضور ابن كمال پاشا، فتواى زنديق بودن او صادر شده، اعدام 
ــالة فى افضلية النبى (ص) نوشت، همچنان كه  ــاله اى تحت عنوان رس ــد. ابن كمال در اين باره رس ش
رساله اى در معناى زنديق با عنوان رسالة فى تصحيح لفظ الزنديق و توضيح معناه الدقيق نگاشت.3 

رساله كوتاه وى در باره شاه اسماعيل، الزاماً مى بايد زمانى نوشته شده باشد كه شاه همچنان زنده 
بوده و بنابراين بايد پيش از سال 930 و زمانى باشد كه هنوز مقام شيخ الاسلامى نداشته است. 

ــيعيان بر اساس يك سنت قديمى، مخالف بود، در حالى كه ماجراهاى  ابن كمال، در مجموع، با ش
شاه اسماعيل و هواداران وى در آناطولى او را بيش از پيش تحريك كرد. وى در مبحث الفاظ كفر، 
يكى از دلايل كفر را بغض نسبت به خلفا مطرح كرده و اين پيشينه اى دارد. به محض بالا گرفتن خطر 
صفويه و تبليغات شيعى، اين نقطه به كانون تكفير در ديدگاه هاى ابن كمال و هم قطاران وى تبديل شد. 
ــاين دالكران، يكى از نقاط ثقل در ذهن ابن كمال، روافض بود، زيرا اختلاف ميان مردم  به گفته س
ــماعيل و همراهان  ــاه اس يكى از گروه هايى را كه در زمان وى در آناطولى، ايجاد كرده بود، ظهور ش
ــاه اسماعيل در كتاب مهم خود با عنوان  ــدند. وى در باره فعاليت ش او بودند كه روافض خوانده مى ش
تواريخ آل عثمان (دفتر پنجم) گويد: «آنان مفسد فاسد نهاد و ملحد بداعتقاد هستند. آنها سفك دماء 
و سبى حرائر و اماى را عادت كرده اند و حماى محارم را نمى دانند. هتك ستور و فتك سرور و ساير 
فجورات را رغبت مى كنند و از هيچ كدام پرهيز ندارند. مذهب بى اصل شيعه را شايع كرده، و از انعام 
ــدين افراط كردند. به حلال كردن همه چيز  ــتند. در باره حضرت على و بغض خلفاى راش اضل هس

1. دايرةالمعارف الاسلامى تركى، ج6، ص563 ـ 564.
2. همان به نقل از: مقاله مؤلفات ابن كمال، چاپ شده در مجله الشرقيات (6: 86) شماره 17

3. دايرةالمعارف الاسلامى تركى، مدخل قابض در: 15/6 ـ 16 و 227/2.
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عادت دارند. صحابه كرام و ديگر علماى دين را در پنهان و آشكار سب مى كنند».1
ــماعيل، پيروان خود را گمراه كرده و شيخ الاسلام هرات را  ــد: شاه اس وى در جاى ديگر مى نويس
ــعدالدين تفتازانى (م 793) و اسوه مردم بود، با شاگردانشان كشت.2 و مى گويد:  كه از اولاد مولانا س
در شرق، كشتى فساد لنگر انداخته، آنان در حق صحابه بزرگ و ديگران زبان درازى كرده، به صغير 
ــان خدمت مى كردند، از عوام  ــان پيروى نكردند، رحم ننمودند. همراهان آنان كه به ايش ــر از آن و كبي
ــرحى از چگونگى ظهور صفويان به دست مى دهد و از خواجه على،  ــرات بودند.3 پس از آن ش حش
شيخ جنيد و حيدر و سپس از شاه اسماعيل پسر كوچك حيدر، سخن گفته، گويد: او با سيصد سرباز 
به ارزروم رسيد. مريدان شيخ صفى در آناطولى فراوان بودند؛ يعنى بيشتر جاهاى آناطولى از مريدان 
اجداد بودند. در اين دوره سلطان بايزيد به جنگ اينه باختى مشغول بود. در اين وقت شاه اسماعيل 
ــد.  ــر ش آمد و فرصتى براى قلع و قمع پيدا كرده، نيروى زيادى را فراهم آورد و نام وى همه جا منتش

او فقير و اسمش خواجه كمال [؟] بود، اما اكنون شاه اسماعيل شده بود.
 او در سال 905 به سلطنت رسيد. به تبريز آمد و براى انتقام از آق قويونلو چهل- پنجاه هزار آق 
ــاد آنان را از قبور آنان درآورد و دشمنان خود را از بزرگ و كوچك  ــاند. اجس قويونلو را به قتل رس
كشت. بعد به عراق رفته، قزوين، قم، اصفهان، كاشان، رى، همدان و سمنان و دامغان را تصرف كرد و 
همه منسوبين به اهل سنتّ را كشت. ميرزا مراد را كه از آق قويونلوها برابر وى درآمد، كشت. داخل 
ولايت فارس شد و هر آزارى كه توانست كرد، به طورى كه آنجا بدتر از عراق عجم شد. رافضيان را 
گذاشت و هر كسى را كه از اهل سنت بودند، در گرداب عذاب غرق كرد. آنان حتى به مرده ها رحم 
نمى كردند. بعد از آن شاه اسماعيل در نزديكى مرو، شيبك خان را شكست داد و او را نيز با شكنجه 
ــيدند و مردم آنجا را هم قلع و قمع كردند. در عرب و عجم، هيچ كس  كشــت. بعد از آن به هرات رس

قادر به مقابله با او نبود.4
ــاره اى كه قبل از جنگ چالدران شد، علما،  ــد: بعد از استش در دفتر نهم تواريخ آل عثمان مى نويس
به اتفاق اين فتوا را دادند: هر كسى كه از اين گمراه ـ يعنى شاه اسماعيل ـ پيروى كند و كارهايى را 
ــمرده انجام دهد، ريختن خونش حلال اســت. يغماى اموال همه اين افراد بدون استثناء  كه او مجاز ش
ــت، نه تنها مهم بلكه اولى است. معاونين آنان  واجب اســت. حرب با آنها، مهم تر از حرب با كفار اس
ــان در غايت فساد اســت. هر ديارى كه متعلق به آنهاست، بايد بدون فوت وقت، افرادش  و كارهايش

ــا و  ــخه خطى ولى الدين افندى، ش 2447) برگ 121 ب. (به نقل از: ابن كمال پاش 1. تواريخ آل عثمان، دفتر نهم، (نس
تاريخ تفكر ما، ص 87). (ارجاعات تركى اين مقاله را مديون سركار خانم دكتر اسراء دوغان هستم).

2. همان، برگ 122 آ.
3. همان، دفتر دهم، (نسخه كتابخانه فاتح، ش 4221) برگ 12 آ.

4. همان، دفتر نهم، برگ 123 ب.
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كشته شوند. بايد به حكم قرآن و حديث عمل كرد و سرزمين را از اين اشخاص گمراه تطهير كرد.1
ــده  ــخن مى گويد، پيش از رفتن به چالدران صادر ش به گفته دالكران، فتوايى كه ابن كمال از آن س
ــنىّ عثمانى را از لحاظ مادى و معنوى برابر  ــلمانان س ــاله و فتواى او عموم مس اســت. بنابراين رس
ــاله اى كه عربى و فارسى آن را  ــپس ترجمه تركى رس ــيعى قرار مى دهد؛2 س تركمن هاى رافضى و ش

خواهيم آورد، نقل كرده است.
ــلطان سليم  ــيعيان، موفق عمل كرده و اين حركت وى نزد س به گفته دالكران، وى در مجادله با ش
ــنتّ، اعتبار و ارزش زيادى به دســت آورد. نه تنها سليم بلكه سلطان سليمان  و ديگر علماى اهل س
ــبت به تهديد شيعيان، آگاه كرده اســت. نقطه مهم و مورد تأكيد ابن كمال، سبّ صحابه  قانونى نيز نس

است، مطلبى كه در چندين كتاب خود در باره آن بحث كرده است.3
ــيعيان، فتاوى بسيار شديدى داد، اين نكته در يك  ــا در زمينه نبرد با ش به هر روى، ابن كمال پاش
همايش برگزار شده جهت وى، ميان محققان جديد ترك، مورد بحث قرار گرفت و آنان در اين باره 
روى افراطى بودن پاشا در اين زمينه، تأكيد كرده ، گفته اند كه وى تكفير را امرى بسيار سهل و آسان 
ــنتّ تكفير نكرده  بودند، تكفير كرد. ابن كمال در شرايطى قرار  گرفته و گروه هاى زيادى را كه اهل س
ــته و گروه، تكفير كند. پروفسور صبرى  ــد همه مخالفان اهل سنتّ را از هر دس داشــت كه مجبور ش
ــد: اين مطلب مورد انتقاد من بوده و به نظرم قضاوت او  ــاره به اين مطلب مى نويس خدمت لى با اش
درست نبوده است.4 وى بر آن است كه فعاليت اسماعيل و هواداران وى به قدرى شديد بوده كه اين 

شرايط را پديد آورده است.
در پايان اين بحث و پيش از ارائه رساله بايد گفت يكى از نتايج رويه ابن كمال پاشا در اين زمينه، 

تربيت محمد بن ابوالسعود افندى (م 982) است كه فتاوى او هم ضد شيعيان بسيار شهرت دارد.
ابوالسعود افندى يكى از چهره هاى مورد اعتماد سلطان سليمان قانونى بود كه سلطان در هر مسئله 
مهم از نظرات وى استفاده مى كرد. سليم دوم نيز مانند پدر، نهايت احترام را به وى مى نهاد. افندى در 
ــركت كرد و در دوره شيخ الاسلامى خود، فتاوى زيادى صادر كرد.  درس ابن كمال به طور مرتب ش
ــته شناخته شده و كتاب ارشاد عقل سليم او كه به  ــر برجس او ميان تركان عثمانى، به عنوان يك مفس
نام قانونى نوشته شده، در تفسير قرآن است. فتاوى ابوالسعود افندى در باره جواز كشتن روافض در 

1. تواريخ آل عثمان، دفتر نهم، برگ 127 آ.
2. ابن كمال پاشا و تاريخ تفكر ما، ص 92

3. اين مطالب را دالكران از منابع مختلف و نيز آثار ابن كمال مورد بحث قرار داده است. ابن كمال رساله اى هم با عنوان 
رساله فى السب دارد كه در مجموعه، كتابخانه سليمانيه، قصيده جى زاده سليمان سرى، ش 710، برگ 154 آمده است.
ــلام ابن كمال، آنكارا، 1989، چاپ دوم، وقف ديانت، مقاله: مذاهب از ديدگاه ابن كمال پاشا  ــيخ الاس ــمپوزيوم ش 4 . س

زاده، ص 116 ـ 117
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كتاب گنجينه فتح گنجه درج شده است.1
ــيخ الاسلام ابن كمال گويد، ايجاد موج نيرومند تبليغات صفوى  ــنىّ ش على اوگه در كتاب تفكر س
در دولت عثمانى، علماى اهل سنتّ عثمانى را وادار به موضعگيرى پررنگى كرد كه در رأس آن، ابن 
ــتند. اين دو در دوره خود، نوعى مجادله بى امان  ــا و ابوالسعود بن محمد عمادى  قرار داش كمال پاش
ــنت و تصوف را با تمام قوا آغاز كردند.2 باغجوان از متن فتواى  در مقابل هر نوع مذهب ضد اهل س
ــاگرد ابن كمال در باب جنگ با قزلباش از نسخه 3/3548 اسعد افندى برگ 45 پ ـ  ــعود ش ابوالس

47 پ ياد كرده است.

رساله ابن كمال
رساله زير كوتاه است اما در زمينه تحريك عثمانى ها ضد صفويان نقش تعيين كننده داشته است. 
ــخه كتابخانه ولى الدين  ــاله در اختيار قرار گرفت (از روى نس ــخه اى عكســى از اين رس در ابتدا نس
ــپس معلوم شد كه باغجوان آن را در پايان كتاب الفرق و المذاهب كه حاوى  افندى، ش 1347) و س
ــر كرده. چند خط مقدمه آن كه در نسخه به رنگ قرمز نوشته شده،  ــاله ابن كمال است، منتش پنج رس
ــتيم در اينجا آورديم كه تفاوت  ــخه عكسى كه داش ــاله را از روى نس در متن چاپى نيســت و ما رس
ــه از متن چاپى اســت. اين چند خط از آغاز رساله در  اندكى با متن چاپى دارد. كلمات داخل كروش
ــاله مولا مشهور به ابن كمال وزير كه هر واردى از آن ياد مى كند، چون كه در  معرفى آن اســت: «رس
ــپاهيان مخذول او و پيروان ملعونش تا  ــاله در تكفير شاه اسماعيل، س ــهرت دارد. اين رس همه جا ش

قيامت است».
ــپاهيانش بر بلاد مختلف ياد كرده و گفته است كه آنان  ــماعيل و س ــلط شاه اس ــپس از تس وى س
ــدين را ســب مى كنند، خلافت آنان را نامشروع مى دانند، شريعت را تحقير مى نمايند و از  خلفاى راش
ــماعيل را پذيرفته، آن را آسان و پر  ــاه اس ــم ش مجتهدين بدگويى مى كنند، در حالى كه تنها راه و رس
منفعت مى دانند. آنان بر اين باورند كه هرچه را شاه اسماعيل حلال كند حلال و آنچه را او حرام كند، 

حرام است. شاه اسماعيل شراب را حلال اعلام كرده، پس حلال است.
ــيده و ما هيچ ترديدى در اين امر داريم.  ــام كفريات آنان به ما رس ابن كمال مى افزايد: انواع و اقس
مناطق آنان دارالحرب و ازدواج هاى آنان باطل و اولادشان هم ولدالزنا هستند. ذبايح آنان ميته بوده 

و كلاهى كه آنان بر سر مى گذارند، از علائم كفر به شمار مى آيد.

1. رحيمى زاده ابراهيم چاوش حريمى، گنجينه فتح گنجه، به كوشش گوناى قرآقاچ، انتشارات چاملى جا، 2010، ص 71
2. اوگه، على، تفكر سنىّ شيخ الاسلام ابن كمال، قونيه، هنر، 2011، ص .323 در باره ابوالسعود بنگريد: استوارت، دوين 
ــاله العقد الحسيني»، ترجمه محمد كاظم رحمتي، آينه  ــتين شيخ الاسلام قزوين پايتخت صفويه، تحليل از رس جي «نخس

پژوهش، سال 12، شماره 2 (68)، خرداد- تير 1380 ش، ص 57.
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ــهرى را كه بر آن غلبه كنند، دارالحرب  ــمول احكام مرتدين دانسته، هر ش ــپس آنان را مش وى س
ــتند. مردانشان هم واجب القتل،  ــلمانان حلال هس مى داند. بنابراين اموال، زنان و اولاد آنان براى مس
ــان واجب است. اگر كسى  ــوند؛ به خلاف زنادقه كه حتى اگر توبه كنند، قتلش ــلمان ش مگر آن كه مس
دارالاسلام را رها كرد و نزد آنان رفت، قاضى مى تواند حكم مرگ او را بدهد، اموالش را ميان ورثه 
ــلمانانى كه قادر بر جنگ  ــيم كند و زنش با ديگرى ازدواج كند. جهاد با اين گروه بر تمامى مس تقس

هستند، واجب عينى است و ما احكام شرعى مربوطه را در اين باره نقل مى كنيم.
ــپس از چندين كتاب فقهى قديم حنفى، مطالبى را كه مربوط به مبحث الفاظ كفر اســت نقل  وى س
ــتند. در  ــرده كه ضمن آن، انكار خلافت عمر قرار دارد. خوارج هم به دليل تكفير عثمان، كافر هس ك
فتاوى تاتارخانيه هم آمده است كه اگر كسى بگويد من از مذهب امام ابوحنفيه و شافعى بيزار هستم، 

كافر است.
سپس احكام بلاد كفار را از برخى متون فقهى حنفى از جمله كافى و اختيار نقل كرده كه مربوط به 
دارالحرب بودن آن بلاد، جواز تقسيم اموال و زنان آنان مى شود. اگر كسى در دارالحرب مرتد شود، 

برده او هم آزاد و امّ ولدش نيز آزاد خواهد شد.
ــريعه آورده كه جهاد با اين گروه از مرتدان نيز بر همه  به تناســب و در پايان، نقلى هم از صدرالش

مسلمانان واجب است.

 متن عربى رساله:
رسالة للمولى الشهير بابن الكمال الوزير الذى سار بذكره الركبان لكونه مشتهرا فى الاقطار و العمران 

فى تكفير شاه اسماعيل و جنوده المخذولين و اتباعه و اشياعه الملعونين الى يوم الدين.
الحمد الله العلى العظيم، القوى الكريم، و الصلوة على محمد الهادى الى صراط مستقيم، و على الذين 

اتبعوه فى الدين القويم،
و بعد: قد تواتر الاخبار و توافر الاثار فى بلاد المؤمنين و ديار المسلمين، أن طائفة من الشيعة، قد 
ــبّ الامام أبى بكر  ــلمين، حتى اظهروا مذاهبهم الباطلة، فاظهروا س غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد  المس
ــن-. و أنهم كانوا ينكرون خلافة هؤلاء الخلفاء  ــام عمر و الامام عثمان- رضى االله عنهم اجمعي و الام
ــتحقرون الشريعة و أهلها و يسبوّن المجتهدين زعماً منهم بأنّ  ــدين و الائمة المهديين، و كانوا يس الراش
ــلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لايخلو عن مشقة، بخلاف سلوك طريق رأسهم و رائسهم [رئيسهم]  س
الذى سموه بشاه اسماعيل، فانهّم يزعمون أن سلوك طريقه غاية السهولة و نهاية المنفعة، و يزعمون أن 

ما أحلّه شاه فهو حلال و ما حرّمه فهو حرام، و قد أحلّ شاه الخمر، فيكون الخمر حلالاً.
ــكّ فى كفرهم  ــة، إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لايعدّ و لايحصى؛ فنحن لانش و بالجمل
ــاق، فكلّ واحد من  ــكاح ذكورهم و أناثهم باطل بالاتف ــم، دار حرب، و أن ن ــم، و أن داره و ارتداده
ــوتهم  ــه واحد منهم يصير ميتة، و إن من لبس قلنس ــا لامحالة، و أما ما ذبح ــر ولد الزن ــم يصي أولاده
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ــر عليه غالباً، فإن ذلك من أمارات الكفر و  ــراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكف الحم
الالحاد ظاهراً.

ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين، حتى إنهّم لو غلبوا على مدائنهم صارت هى دار حرب، 
ــلموا، فحينئذ  ــاؤهم و أولادهم. و أما رجالهم، فواجب قتلهم إلا إذا أس ــلمين أموالهم و نس فيحلّ للمس
يكونون أحراراً كسا[ئر] أحرار المسلمين بخلاف من ظهر كونه زنديقاً،1 فإنهّ يجب قتله البتة؛ و لو ترك 
ــم  ــلام و اختار دينهم الباطل فلحق بدارهم، فللقاضى أن يحكم بموته و يقسّ واحداً من الناّس دار الاس

ماله بين الورثة و ينكح زوجته لزوج آخر.
و يجب أن يعلم أيضا أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الاسلام الذين كانوا قادرين 

على قتالهم.
و سننقل من المسائل الشرعية ما يصحّ الاحكام التى ذكرناها آنفا، فنقول و باالله التوفيق:

ــه:2 إن من أنكر خلافة أبى بكر- رضى االله تعالى عنه- فهو كافر [فى الصحيح]،  ــد ذكر فى البزازي ق
ــر خلافة عمر- رضى االله عنه- فهو كافى فى الأصــح. و يجب إكفار الخوارج بإكفارهم  ــن أنك و إن م

عثمان- رضى االله تعالى عنه-.
ــه- فالصحيح أنه كافر. و كذا خلافة  ــى التاتارخانية:3 إن من أنكر ابى بكر- رضى االله عن ــر ف و ذك
عمر- رضى االله عنه- و هو أصحّ الاقوال. و كذا سبّ الشيخين كفر. و لو قال: إنى برىء من مذهب أبى 
حنيفة- رحمة االله- و قال إنى برىء من مذهب الشافعى- رحمة االله- يكفر. و من استحل حراما عُلم 
حرمته فى دين الاسلام كشرب الخمر هو كافر. [و إذا شدّ الزنار او لبس قنلسوة جادّا أو هازلا يكفر]

و ذكر قى القنية: إن استهزاء العلم و العالم كفر.
و ذكر فى البزازية: إن احكام هؤلاء، أحكام المرتدين. 

ــار دارهم دار حرب و  ــرح المختار: 4إن المرتدين لو غلبوا فقد ص ــى الاختيار الذى هو ش ــر ف و ذك
أموالهم غنيمة.

و ذكر فى الكافى:5 إن نكاح المرتدين باطل اتفاقاً و لاتقبل من المرتدين اذا ظهرنا ـ أى غلبنا عليهم 

ــيعه را از زمره زنادقه دانسته، توبه آنان را هم قبول نمى كردند. بنگريد: ابن عابدين، حاشية رد  ــانى كه ش 1. البته بودند كس
المختار، ج 4، ص 429

ــاوى البزازيه يا البزاريه فى الفتاوى، از حافظ الدين محمد معروف به ابن بزازى (م 827) بنگريد:  كشــف الظنون، ج  2. فت
1، ص 242

ــط  ــين توس ــجاد حس 3. الفتاوى التتارخانيه از ابن علاء الدين (م 800) كتابى كه در پنج مجلد با تصحيح فؤاد ناصر و س
داراحياءالتراث العربى در بيروت به سال 2005 منتشر شده است.

ــى. بنگريد: كوركيس عواد،  ــل المختار] از عبداالله بن محمود موصل ــرح المختار [الاختيار لتعلي ــاب الاختيار فى ش 4. كت
الذخائرالشرقيه، ج 4، ص 160

ــم مروزي (م 334). بنگريد: كوركيس عواد، همان، ج  ــي الفروع في المذهب الحنفي از محمد بن محمد حاك ــي ف 5. الكاف
4، ص 576.
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ـ إلاّ الإسلام أو السيف كمشركى العرب، و يقسم الاموال و الازواج بين المسلمين و تقسيم أموالهم و 
نساءهم و ذرياتهم صحّ [صحيح].

و فى بعض الكتب الشرعية: إنّ من ارتد ـ و العياذ باالله تعالى ـ بدار الحرب و حكم به [بموته]، صار 
عبده معتقا. و صارت امّ ولده معتقة. 

ــر الجهاد فرض عين على من كان  ــريعة:1 إذا هجم الكفار على ثغر من الثغور يصي ــال صدرالش و ق
بقرب منه و يقدر على الجهاد، و أما من ورائهم فإذا بلغ الخبر إليهم، يصير فرض عين عليهم اذا احتيج 
ــرقاً و غرباً. هذا كلام صحيح  ــلام ش ــم؛ و ثمّ إلى أن يصير فرض عين على جميع أهل الاس ــم] ثَ [اليه
ــلمين أن يجاهد هؤلاء الكفار كما قال االله تعالى: يا أيُّها النَّبُّى  ــلطان المس [واضح!]. فالواجب على س

جاهدٍ الكُفّارَ و المُنافِقينَ وَ اغلُظ عَلَيهِم وَ مَأويهُم جَهَنَّمُ وَ بئِسَ المَصيُر.2
***

 Yazmabagislari   7112 ــماره ــخه ش ــتم آقاى ارتكين از برگى از نس ــرى كه دوس در تصوي
ــعر گويا از ابن كمال پاشا زاده در باره ترديد در سيادت صفويه هست كه جالب  ــتاده، دو بيت ش فرس

است:
كمال پاشا زاده گفت - رحمةاالله عليه-
ــم مصطفىيك شبى در خواب ديدم شاه مردان مرتضا ــر ولايت ابن ع ــم اى مي گفت
ــر همى گويد فرزند تواند ــرخِ سَ لاشاه س ــااالله  ت لا  ــاالله  ب لا  واالله  لا  ــت  گف

ظاهرا اين ترديد در عثمانى وجود داشته و در منابع ديگرى هم منعكس شده است.

ــريعه (م 747) بنگريد: الكنى و الالقاب، ج 2،  ــعود بن احمد محبوبى بخارى حنفى معروف به صدرالش 1. عبيداالله بن مس
ص 416

2. سوره توبه، آيه 73 نسخه اى از اين رساله با عنوان رساله فى تكفيرالروافض در مجموعه پرتو پاشا، كتابخانه سليمانيه، 
ش 621 برگ 31 آمده است. 


